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سال دوم، بهار ۱۴۰۱، شماره ۴

مبانی قرآنی نهضت عاشورا

حاج شیخ حسین مجاهد دره صوفی

چکیده
در نوشتۀ حاضر، پس از اثبات ضرورت و اهمیت عاشوراشناسی و الگوگیری از آن، سخن 

روی این مبحث آمده که امام حســین یک شــخصیت بی مانند و چهرۀ قرآنی بود و نهضت 

عاشــورا بر اساس دســتورات قرآن کریم و سنت پیامبر برپاشده است. بحث دیگری که حایز 

اهمیت در این مقاله اســت، الگوســازی و مهمترین اهداف این نهضت است که هر کدام از 

اهداف ناشی از حکمی از احکام اسلام و قرآن بوده است. سپس اشاره به قهرمانان این تراژدی 

عظیم تاریخ بشــر و فاتحان قله‌های عظمت انســانی شده و بخشــی از ویژگی‌ها وسیره‌های 

عملی امام حســین در این نهضت مورد بررســی قرار گرفته اســت. نتایج و آثار قیام عاشورا 

بخش دیگری از این نوشــتار را به خود اختصاص داده است. مباحث دیگری که در این مقاله 

بر اساس مبانی و مستندات قرآنی بررسی شده است عبارتند از آثار انفاق، جهاد در راه خدا، 

رابطه متقابل شــهیدان و قرآن کریم، مبانی قرآنی نهضت عاشــورا. و در پایان، تحث عنوان 

پرســمان عاشورایی، به چند شــبهه پاسخ داده شده است. از جمله مطرح شده است که: چرا 

امام حســین)ع( اهل بیت خود را در این سفر پرخطر با خود همراه کرد؟ آیا امام حسین)ع( از 

گاه بود؟ سپس مبحث دیگری پیش می‌آید و آن بحث تقیه در اسلام است  فرجام این حادثه، آ

و روایات تقیه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بر حادثه عاشورا تطبیق شده است. 

کلیدواژه: قرآن، عاشورا، امام حسین، تقیه، جهاد، انفاق، شهادت، عزت و ذلت.
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مقدمه� 
عزّت شیعه مرهون و مدیون عاشوراست، عاشورا تنها، نقطه‌ی عطفی در بیداری ملت‌های 

مســلمان و شکل گیری قیام‌ها و نهضت‌های بعد از خود نیســت بلکه کانون شعور و عزم و 

اراده‌ی شیعه نیز هست، توجه به عاشورا همواره در تاریخ اسلام، سربلندی و بالندگی به همراه 

داشته است.

بگذریم که عاشورا در سیر تطوّر خود حتی در بین مسلمانان دچار بی مهری و قرائت‌های 

گوناگــون گردید و در هر برهه‌ای با آن برخورد شــد و از آن برداشــت‌های گوناگون به انجام 

رســید، گاه آن را زاییده‌ی عصبیت عرب قلمداد کردند و سرچشمه‌ی تکوینی آن نادیده گرفته 

شد و تا حد یک رویداد طبیعی و یک درگیری قومی، تنزل پیدا کرد. گاه با تحلیل‌های مدرن، 

اسرار و حقایق پنهان انکار شد و تأثیرگذاری شگرف آن مورد بی‌توجهی قرار گرفت و پایبندی 

بــه ارزش‌های آن، پوچ و غیر اجتماعی تلقی شــد. گاه موج دیــن گریزی، آن را مورد هجوم 

قرار داد و افکار خواب آلوده‌ی ملت‌های مســلمان متوجه دگرگونی‌های دنیای صنعتی شد و 

اذهان ملت‌های اســامی از حوالی نقطه‌ی وحدت بخش عاشــورا و فرهنگ متعالی آن دور 

گردید. هجوم گســترده روشــنفکری به پیکره‌ی عاشورا، خود داستان دیگری داشت و ارمغان 

سوء دیگری در پی داشت.

این جا این پرســش به ذهن می‌رسد که عاشورا در خود چه چیزی نهفته دارد که از آغاز تا 

انجام، همه‌ی دگراندیشــان به دنبال انکار آن بوده‌اند؟ عاشــورا چه کم و زیادی برای دشمنان 

اســام، غرب گرایان، روشنفکران و... داشــت که همه کمر به ریشه کنی آن بستند و از یزید 

تا شــیطانک‌های بزرگ و کوچک، به دنبال خاموش کردن ندای آن هستند؟ باید گفت عاشورا 

روح حماسه است؛ معنای آزادگی انسان است و نباید در یک قیام کهن در کوره راه‌های تاریخ 

خلاصه شود، عاشورا زندگی آزادانه است نه یک تلاشی مذبوحانه برای زنده ماندن و تا زمانی 

که ســتمگری بخواهد روح آزاده و جســمی آزاد را به بند کشد، این ندا بلند است و تا فرجام 

زندگی بشر تداوم دارد.

به عبارت دیگر عاشــورا عظیم‌ترین واقعه‌ی تشیّع است، این واقعه چنان سهمناک و سترک 

اســت که هر اتفاق دیگری را در طول تاریخ اســام تحت الشــعاع خود قرار داده است، اگر 
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پیامبــر اکرم)ص( دین مبیــن را »ابلاغ« نمودند، علیِّ مرتضی)ع( بــه »اجرای« آن پرداختند؛ 

هدا)ع( »ابقای« آن بوده است، 
ّ

امام حســن)ع( آن را »اثبات« کردند در نهایت رسالت سیدالش

کیســت که منکر نقش اساسی امام حســین)ع( در پایداری اسلام شود؟ ویژگی‌های این قیام 

بزرگِ خونین عاشورا، دلایل وقوع و تأثیراتِ شگرف آن از شمارش بیرون است. در اینجا تنها 

ت و 
ّ
به یکی از آن‌ها اشاره می‌گردد و آن این است که جزئیات وقایع این رستاخیز عظیم با دق

ریزبینی خاصی در ســینه‌ی تاریخ ثبت شــده است، این واقعه به شکلی حیرت آور از دیدگاه 

بازماندگان دو سپاه و تاریخ نویسان شاهد آن نبرد نابرابر خونین واقعه‌ی عاشورا روایت گردیده 

 کثرت کتب تاریخی که به تمام یا پاره‌هایی از این قیام مقدس و مبارک اشاره نموده‌اند 
ً
و حقیقتا

باعث اعجاب اســت؛ تا ســال‌های بعد این نقل‌ها )که بعضی از غرض ورزی و خطا نیز مصون نبود( 

ســینه به سینه انتقال یافت و بسیاری از صحنه‌های آن حماســه بزرگ آمیخته با نادرستیها در 

کتب تاریخی ثبت گردید، ائمه‌ی بزرگوار در هر عصری در پالودن این روایت‌ها سعی و تلاش 

فراوان نموده هر یک ضمن بزرگداشت این قیام تاریخ ساز بخش‌هایی از آن را نقل فرموده‌اند 

و اسرار آن را چون امانتی گران بها به پیشوای بعدی سپردند، و امروز نیز حضرت حجت)عج( 

امانت دار این امانت بزرگ هستند.

گرچه قرنهاســت که فکر و شــعور نویســندگان عرب و عجم و حتی غیر مسلمان به قیام 

مقدس حســینی متوجه شــده‌اند و در تحقیق و بررسی آن کتابها و رساله‌ها تألیف کرده‌اند. و 

هر کس بقدرِ ســعۀ فکر و اندازۀ اطلاعات خود گفتنی‌ها را گفته؛ و نوشتنی‌ها را نوشته است؛ 

مع الوصف این قیام پر شــکوه و شگفت انگیز هنوز اسرار ناگفته بسیار دارد که شایستۀ گفتن 

و نوشتن است.

لکن از ذکر این نکته غافل نشــویم که در اثر تحولات قرون گذشــته علت واقعی قیام امام 

حســین)ع( بر اکثر مردم مشــبته شده اســت و آنچه مردم امروز درک می‌کنند غیر از علت و 

حقیقتی است که امام حسین)ع( برای آن قیام نَمود.

و ناگفته نماند که در زمان امویان و عباســیان مذهب تشــیّع و طرفداران آن پیوســته مورد 

حملۀ خلفاء و امراء بودنــد و فرمانروایان وقت از هیچ اهانت و تضعیف دربارۀ آنان کوتاهی 

نمی‌کردند؛ زیرا رواج این مذهب، که مبارزه با ســتمکاری یکی از ارکان آن اســت و شــرط 



/ بهار ۱۴۰۱/ شماره ۴ 40٭ فصلنامه علمی نسیم کوثر

اساسی پیشوا بودن را ایمان و عدالت و علم و شجاعت می‌داند، هرگز به نفع خلفاء ستمگر و 

اســیر شهوت که بر جان و مال و ناموس مردم بدلخواه خود حکومت می‌راندند، نبود بعبارت 

دیگر: آن‌ها از مذهبی حمایت می‌کردند که آنان را تحت عنوان »و اولوا الامر منکم« مفترض 

الطاعة معرفی می‌کند و فرمانشان را بدون چون و چرا لازم الاجرا بداند نه مدهبی که می‌گوید: 

پیشوا و سرپرست باید همچون علی بن ابیطالب)ع( دادگر و مجری عدالت اسلام باشد.

این اســت که می‌بینیم امویان و عباسیان برای پیش بردن مقاصد شوم خود لازم می‌دیدند 

که همواره تشیع و طرفداران آن را بکوبند؛ و این است که می‌بینیم در زمان »احمد بن اسحاق 

ملقب به »القادر« بیســت و پنجمین خلیفه‌ی عباســی« مذاهب چهارگانه: مالکی، حنفی، 

حنبلی، و شــافعی، رسمیت یافتند ولی مذهب تشیع همچنان از نظر خلفاء غیر رسمی ماند. 

)قمی، شیخ عباس. 1382. تتمة المنتهی، قم: دلیل ما، ج 2، ص 477(.

پس از انقراض بنی امیه و بنی عباس دورآن‌های چندی با بیم و امید سپری شد، تا بالاخره 

بعد از نشیب و فرازها، و کشمکش‌های زیاد، در اوائل قرن دهم هجری شیعیان دارای مملکت 

مستقل و حکومت مستقل شدند و تشیع )که همان اسلام دست نخورده است( مذهب رسمی و بلا 

منازع آنان گردید )ناگفته نماند: در زمان عباســیان در چند محل دولتهای شــیعه پایدار شدند از آن جمله دولت 

ادریسیان در شمال غرب آفریقا، دولتهای علویان و آل بویه در ایران، دولت همدانیان در سوریه و فاطمیان در مصر، 

( )قرشی، علی اکبر . 1358. مرد مافوق انسان، قم: انتشارات دار التبلیغ اسلامی، ص 10(. دیگر نه تنها خطری 

از جانب فرمانروایان متوجه این مذهب و پیروان آن نبود بلکه زمامداران وقت خود طرفدار و 

مروج آن بودند، پس از یافتن استقلال و فراغتِ خاطر چنانکه طبیعی هر ملت استقلال یافته 

اســت بتدریج روح عدالتخواهی و مقاومت در برابر ظلم در آن‌ها رو به سستی نهاد و مظالم 

اجتماعی و ناعدالتی‌های روز افزون زعماء نادیده بحساب آمد و برقراری عدالت اجتماعی که 

قرنهای متعدد بخاطر آن مبارزه کرده بودند از یادشــان رفت و سکوت و بی اعتنائی به مسائل 

اجتماعی جای آن همه روحیۀ پرشور عدالتخواهی را گرفت.

بدیــن طریق این مذهب پــر حرارت و طالب اصلاح که پیوســته از عدالت اجتماعی دم 

مــی‌زد و خواب راحت از دیدگان امویان و عباســیان ربوده بود، بصورت خموده‌ای در آمد و 

همچون کوه آتشفشانی که خاموش گردد بخاموشی گرائید، و نتیجۀ این خاموشی و سکوت و 
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بی اعتنایی بمسائل اجتماعی اسلام این شد که: 

1- افــکار و ســلیقه‌های مردم به تدریج تغییــر یافت و مفهوم آیات قــرآن و روایات ائمۀ 

معصومیــن)ع( که حکم جهاد و مبــارزه و تقیه را بیان کرده‌اند در نظــر اکثر مردم طور دیگر 

جابجا شد.

2- کسانی که در راه خدا و اصلاح جامعه حاضر به قبول زحمت و حتی شنیدن  یک کلمۀ 

مْ 
ُ
يْدكي

َ
وا بِأ

ُ
ق

ْ
ل
ُ
ناملایم هم نبودند بدامن تقیه )بی خبر از حقیقت آن( پناه برده و تحت عنوان »وَ لا ت

ةِ« خود را به دست خود، به هلاکت نیفکنید )سوره بقره، آیۀ 195(.؛ از حمایت دین و 
َ
ك

ُ
هْل ى التَّ

َ
إِل

 همکاری با ظلم را تقیه نامیدند.
ً
اصلاح جامعه شانه خالی کردند و احیانا

3- اجــرای عدالت اجتماعی اســام که علت واقعی قیامت امام حســین)ع( بود در زیر 

پرده‌ای از ابهام پوشیده ماند و اکثریت چنان تصور کردند که مخالفت امام حسین)ع( با یزید 

 مردم دروغ نگویند و کم فروشی نکنند قیام کرد.
ً
فقط بر سر نماز و روزه بود، و اینکه مثلا

4- و ایــن قبیل مســائل به میان آمد و نضج گرفت که قیام امام حســین)ع( با تقیه چگونه 

می‌سازد؟ آیا تقیه ایجاب نمی‌کرد که امام در مقابل مظالم اجتماعی دم فرو بندد؟ آیا قیام امام 

ةِ« چطور جمع می‌شود؟ 
َ
ك

ُ
هْل ‏ى التَّ

َ
مْ‏ إِل

ُ
يْدِكي

َ
وا بِأ

ُ
ق

ْ
ل
ُ
حسین)ع( با حکم »وَ لا ت

ضرورت موضوع� 

مبانــی و پایه‌های فکری و نرم‌افزاری نهضت عاشــورا را از زوایــا و به لحاظهای مختلفی 

می‌توان طرح و بررسی کرد؛ اما در این مقاله رویکرد قرآنی این نهضت بیشتر مودر نظر بوده 

است، زیرا: 

 علی رغم اینکه امام حســین)ع( براســاس حدیث شریف غدیر و احادیث معتبر دیگر 
ً
اولا

یکی از مصادیق بارز »عترت« رســول خدا)ص( است و رابطۀ عمیق و جدایی ناپذیر بین امام 

و قرآن برقرار اســت، تاکنون به رویکرد قرآنی این نهضت کمتر توجه شده و آثار قابل توجهی 

خلق و نشر نشده است؛ 

 با توجه به اینکه قرآن کریم و رســول مکرم اسلام به عنوان الگوهای پذیرفته شده تمام 
ً
ثانیا

مسلمانان از هر فرقه و مذهبی است، هر نهضت و حرکتی که بر مبنای قرآن و احادیث قطعیه 

پیامبر اسلام شکل گرفته باشد، می‌تواند الگویی برای تمامی مسلمانان گردد؛ از این رو است 
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که بررسی مبانی قرآنی نهضت عاشورا ضرورت و اهمیت می‌یابد؛ 

 یکی از تهاجمات مؤثر دشــمنان مکتب عاشورا، طرح و القای شبهه به اذهان مردم به 
ً
ثالثا

خصوص جوانان این مکتب اســت تا به این وسیله روح شهامت، شجاعت و دین محوری را 

 آنان را سست و بی‌خاصیت سازد؛ لذا در بخشهایی از این نوشتار، برخی 
ً
از آنان بگیرد و عملا

از شــبهاتی که درباره‌ی قیام امام حسین)ع( مطرح می‌شود، با استناد به آیات قرآنی پاسخ داده 

شده. علاوه برآن که با ذکر مبانی قرآنی نهضت امام حسین)ع( زمینه‌ای برای طرح این شبهات 

باقی نخواهد ماند.

مفهوم شناسی� 

مبانی )که در عنوان مقاله آمده است(، مجموعه‌ای از قواعد، زمینه‌ها و اموری است که در شکل 

گیری حادثه عاشــورا و قیام امام حســین)ع( مؤثر بوده است؛ به شکلی که اگر آن‌ها نبود، قیام 

امام)ع( حادث نمی‌شد.

علل و اسباب نهضت امام)ع( اموری بود که موجب شد در سال ۶۱ قیام امام حسین)ع( در 

 برای آن سه علت را بیان می‌کنند: بیعت خواهی یزید، دعوت 
ً
مقابل یزید پدید آید که معمولا

کوفیان و اجرای امر به معروف و نهی از منکر توسط امام حسین)ع(؛ در حالی که مبانی قرآنی 

قیام، نگاهی عمیق تر، کلی تر و منطقی تر به قیام دارد و درصدد است مبناهای قرآنی حرکت 

عاشورایی امام)ع( را بررسی نماید تا بتوان برای مکآن‌ها و زمآن‌ها و نسل‌های دیگر از آن بهره 

برد و الگوسازی کرد.

مقصود از مبانی قرآنی، پیش فرض‌های پذیرفته شده از آموزه‌های قرآنی است که زیربنای 

قیام امام حســین)ع( گردید یعنی مستندات قرآنی نهضت عاشورا، این مبانی شامل دستورات 

اجتماعی و سیاسی مستقیم الهی در قرآن به همۀ مسلمانان و نیز آموزه‌های قرآنی غیرمستقیم 

است که با استفاده از قاعدۀ جری و تطبیق و بطون قرآن قابل استنباط از سخنان و سیره‌ی امام 

حسین)ع( است.

اما منابع استنباط مبانی قرآنی نهضت عاشورا عبارتند از: 

الف: سخنان امام حسین)ع( 

ب: نامه‌های امام حسین)ع( 
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ج: سیره و رفتار امام حسین)ع(.

شخصیت بی مانند امام حسین)ع(

در وجود انســان تمایلاتی هســت که می‌توان آن‌ها را نقاط ضعــف او نامید از قبیل حُب 

ریاســت و شــهرت و میل به ثروت و غیره، هر یک از افراد انســان در مقابل هر یکی از این 

تمایلات زبون و ناتوان اســت و می‌شــود او را از آن راه شکست داد، و چنانچه وجود آدمی را 

به حصار محکمی تشبیه کنیم؛ این تمایلات بمنزلۀ رخنه‌ای است که از آن می‌توان حمله برد 

و وارد حصار شــد گذشــته از این‌ها، نقطۀ ضعف دیگری در وجود انسان هست که در بیشتر 

اوقات ســبب زبونی او می‌شود و آن عشق به زنده ماندن و ترس از مرگ و درک نکردن ما بعد 

مرگ اســت، این نقطۀ ضعف بسیار حساس و مبتلابه عموم است و کمتر انسانی است که در 

مقابل این مسئلۀ سهمگین خود را نبازد و تن به زبونی و خواری ندهد آنگاه که پای مرگ بمیان 

آید قوی دل‌ترین مردان عالم به خود می‌لرزند و به هر خفت و مذلتی بخاطر حبّ ذات و زنده 

ماندن، تن در می‌دهند، مشــکل اساسی بنی امیه در این بود که با مردی روبرو بودند که نه از 

راه تمایلات نفسانی می‌شد او را شکست داد و نه از طریق کشتن.

اش استقبال می‌کرد، صلابت 
ّ

هداء)ع( مردی بود که سختیها و شدائد را با چهرۀ بش
ّ

سیدالش

و استقامت و پایداری او حیرت آور بود؛ تصمیم و ارادۀ او بقدری محکم و آهنین بود که هیچ 

ســختی و ناگواری نمی‌توانســت در آن خللی پدید آورد حتی دشــمنانش نیز به این حقیقت 

معترف بودند. شــما مردی را در نظر بگیرید که مانند نگین انگشتر در محاصره دشمن است، 

مرگ همچون اژدهای سهمگین برای فرو بردن او و یارانش دهان باز کرده، زنان و اطفالش در 

معرض اسارت وحشی‌ترین و پست‌ترین ناکسان زمان قرار گرفته‌اند در خیمه‌هایش قطرۀ آبی 

یافت نمی‌شــود، از کودکان معصوم و بی گناهش جز فریاد العطش تمنّای آب به آسمان بلند 

نیست، او در چنین لحظات حساس و کوبنده به صلابت کوه پولادین زیر اشعۀ سوزان آفتاب 

ایستاده و می‌گوید: 

 
ْ

د
َ
‏ ق

ِ
عِي

َّ
عِيَ‏ ابْنَ‏ الد

َّ
عَبِيد، وَ إِنَ‏ الد

ْ
فِرُّ فِرَارَ ال

َ
 أ

َ
لِيــلِ وَ ل

َّ
اءَ الذ

َ
مْ‏ بِيَدِي‏ إِعْط

ُ
عْطِكي

ُ
 أ

َ
ــه‏ِ ل

َّ
 وَ الل

َ
»ل

هُ 
ُ
نَا وَ رَسُول

َ
 ل

َ
لِك

َ
هُ ذ

َّ
بَى الل

َ
!! أ

ُ
ة

َّ
ل

ِّ
ا الذ  مِنَّ

َ
ي! هَيْهَات  مِنِّ

َ
لِك

َ
هُ ذ

َ
 ل

َ
ةِ، وَ هَيْهَات

َّ
ل

ِّ
ةِ وَ الذ

َّ
ــل نِي‏ بَيْنَ السَّ

َ
رَك

َ
ت

كِرَام‏« )مفید، 
ْ
 ال

ِ
ى مَصَارِع

َ
ئَامِ عَل

ِّ
 الل

ُ
اعَة

َ
رَ ط

َ
نْ يُؤْث

َ
ابَتْ، أ

َ
ودٌ ط

ُ
 وَ جُد

ْ
هُرَت

َ
مُؤْمِنُونَ، وَ حُجُورٌ ط

ْ
وَ ال
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بخدا قســمت دستم را چون یک فرد ذلیل پیش شــما نمی‌آورم و همچون بردگان از پیش 

شــما فرار نمی‌کنم، پسرخواندۀ بنی امیه )ابن زیاد( مرا بر سر دوراهی نگاه داشته، کشته شدن و 

مذلت، هرگز من تن بذلت نمی‌دهم و هیهات که مذلت و خواری اختیار کنم، نه خدا به ذلت 

من راضی اســت، نه رسول او، نه مردان با ایمان، نه دامنهای پاکی که مرا تربیت کرده‌اند و نه 

صاحبــان عزت و نفوس با مناعتی که هرگز طاعت فرومایگان را بر قتلگاه کریمان و رادمردان 

اختیار نمی‌کنند.

این چنین مردانند که به جوامع بشری درس آزادی و آزادگی می‌دهند و آنچه آدمی تا کنون 

از آزادی و استقلال و حق حاکمیت بدست آورده نتیجۀ مجاهدات این قبیل مردان حق است. 

قیام امام حسین)ع( در بین فداکاریهای مردان بزرگ شکوه خاصی دارد و روشنائی آن چشمها 

ی است که الفاظِ 
ّ

را خیره می‌کند، جلوۀ ابدی و شکوه جاودانی این پایداری و این سخن بحد

نارســای ما قابلیت ادای آن را ندارند این عظمت و رادمــردی بقول اهل بلاغت »یدرک و لا 

یوصف« است. به قول شاعر: 

ت مخیر است
ّ
ت نمی‌دهد             انسان به کسب عزّت و ذل

ّ
مرد خدای تن بمذل

رابطۀ قرآن و عاشورا� 

مردان حادثۀ عاشورا قرآن را ترجمه کردند، حادثۀ عاشورا مفسّر روح قرآن و حقیقت قرآن 

اســت، حادثۀ عاشورا قرآن ناطق، حادثۀ عاشورا از قرآن جدا نیست، قرآن هم از عاشورا جدا 

نیســت، عاشــورا بدون قرآن و قرآن بدون عاشورا همچون جســم بدون روح است، حدیث 

 تواتر رســیده( که رسول خدا)ص( 
ّ

شــریف ثقلین )که طبق روایات صحیحه‌ی فریقین شــیعه و سنی به حد

حَوْضِ‏ إِنْ‏ 
ْ
يَّ ال

َ
‏ى يَــرِدَا عَل ا حَتَّ

َ
تَرِق

ْ
نْ يَف

َ
هِ وَ عِتْرَتِي‏ ل

َّ
يْنِ‏ كِتَــابَ الل

َ
ل

َ
ق

َّ
مُ‏ الث

ُ
‏ فِكي

ٌ
ارِك

َ
ي‏ ت فرمــود: »إِنِّ

«. ) ترمذی، محمدبن عیسی. بی تا. سنن ترمذی، قاهره: دارالحدیث، 
ً
بَدا

َ
وا بَعْدِي أ

ُّ
ضِل

َ
نْ‏ ت

َ
تُمْ‏ بِهِمَا ل

ْ
ــك مَسَّ

َ
ت

ج 1، ص 553، به نقل از بیش از 30 نفر از اصحاب؛ ابن حنبل، احمدبن محمد. 1414. مســند احمد بن حنبل، 

بیروت: مؤسســة الرســالة، ج 3، ص 14، 17، 26؛ مفید، محمدبن محمد. 1413.کتاب الارشــاد: قم: انتشارات 

موسسه آل البیت، چاپ اول، ج 1، ص 180؛ طباطبایی، محمدحسین. 1393ق. المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت:  

مؤسســة الأعلمي للمطبوعات، ج 19، ص 106(. به درســتی که می‌گذارم در میان شما دو چیز نفیس 
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بزرگ را که کتاب خدا )قرآن مجید( و عترت من باشد که از هم جدا نمی‌شوند تا در کنار حوض 

)کوثر( بر من وارد شوند اگر چنگ بزنید به این هر دو هرگز گمراه نمی‌شوید پس از آن.

ی عمل به آیات قرآن بود، و نیز قیام عاشورا بر 
ّ
زندگی عملی و اخلاقی امام حسین)ع( تجل

اساس مبانی قرآنی شکل گرفت و نوعی عمل به دستورات قرآن بود.

الگوسازی نهضت عاشورا� 

با بررســی سخنان و رفتار امام حسین)ع( از مدینه تا کربلا و تحلیل آموزه‌های آن‌ها روشن 

می‌شــود که نهضت امام حسین)ع( در عاشورا بر اساس دستورات اساسی قرآن استوار است، 

بازشــناخت این مبانی موجب می‌شــود که این نهضت الگویی برای تمام ارادتمندان به قرآن 

قرار گیرد چرا که وظیفۀ همۀ مسلمانان را در طول تاریخ مشخص می‌سازد یعنی هرگاه شرایطی 

مثل شرایط زمان امام حسین)ع( برای هر یک از مسلمانان پیدا شد، بر اساس آن مبانی قرآنی 

وظیفه دارند راه امام حسین)ع( را بپیمایند.

به عبارت دیگر با اســتنباط مبانی قرآنی نهضت عاشــورا، حرکت امام حسین)ع( تبدیل به 

حرکت قرآنی می‌شود و الگوی همه مسلمانان می‌گردد.

مهمترین اهداف نهضت عاشورا� 

۱- بلند کردن نام خدا )اعتلای کلمة الله( � 

حکایت شده که امام حسین)ع( در راه کربلا در منزل صفاح با فرزدق سخن گفت و هدف 

ولــی مَن قامَ بِنُصرَةِ دِینِ اللهِ وَ 
َ
نَا ا

َ
نهایــی خود را بلند کردن نام خدا معرفی کرد و فرمود: »وَ ا

 اللهِ هِیَ العُلیا«. ) مفید، محمدبن محمد، همان، ص 
ُ
لِمَة

َ
ونَ ک

ُ
ــرعِهِ وَ الجَهادِ فِی سَــبِیلِهِ لِتَک

َ
اِعزازِ ش

236(. و من )حسین( با کفایت‌ترین فرد برای یاری دین خدا هستم؛ و اینکه شریعت او را عزیز 

کنم؛ و در راه خدا جهاد کنم، تا نام خدا بلند )و پرآوازه( باشد.

این مطلب امام حســین)ع( که اساســی‌ترین مبنای قیام عاشورا را بیان می‌کند مبتنی بر آیۀ 

يا« و تنها گفتار )و برنامه ی( خدا والاست.
ْ
عُل

ْ
ه‏ِ هِيَ‏ ال

َّ
 الل

ُ
لِمَة

َ
قرآن است که می‌فرماید: »وَ ك

مقصود از )کلمه( در آیه می‌تواند برنامه، مکتب، هدف، گفتار و ســنت و اراده الهی باشــد 



/ بهار ۱۴۰۱/ شماره ۴ 46٭ فصلنامه علمی نسیم کوثر

) ابوالفتوح رازی، حســین بن علی. 1371. روض‌الجنان و روح‌الجنان فی تفســیرالقرآن )تفسیر ابوالفتوح رازی(، 

مشــهد مقدس: آستان قدس رضوی، بنياد پژوهشهای اسلامى، ج 6، ص 38(.  که از برنامه 

و مکتب کافران برتر و بالاتر است.

بنابراین، این سخن امام حسین)ع( که یکی از مبانی اساسی نهضت عاشورا را بیان می‌کند که 

 روح کلی قرآن به یاری دین الهی یعنی اسلام است.
ً
 مبتنی بر آیات متعدد قرآن است و اصولا

صْرُ«؛ )سوره انفال، آیۀ 72(. تا اینکه هجرت  مُ النَّ
ُ
يْك

َ
عَل

َ
ينِ ف

ِّ
مْ فِي الد

ُ
ى يُهاجِرُوا وَ إِنِ اسْتَنْصَرُوك »حَتَّ

کنند؛ و اگر در مورد دینِ )خود( از شما یاری طلبیدند، پس بر شما یاری )آنان واجب( است. 

حتی قــرآن کریم از مردم می‌خواهد که برای دفع فتنــه و حاکمیت دین بجنگند، آنجا که 

هِ«. )سوره بقره، آیۀ 193(. و با آن‌ها )کفار 
َّ
ينُ لِل

ِّ
ونَ الد

ُ
 وَ يَك

ٌ
ونَ فِتْنَة

ُ
ك

َ
ى لا ت وهُمْ حَتَّ

ُ
می‌فرماید: »وَ قاتِل

و ظالمین و ستمگران( پیکار کنید، تا آشوبگری باقی نماند و دین فقط برای خدا باشد.

آری، امام حســین)ع( با نهضت عاشــورایش دین خدا را یاری کــرد، و خدای متعال نیز 

نهضت عاشــورای امام حســین)ع( را یاری کرد و خون حسین)ع( بر شمشیر ستمکاران پیروز 

شد و هدف او که عزّت دین اسلام بود تحقق یافت و بعد از چهارده قرن هنوز نهضت عاشورا 

زنده و الگوی جهانیان است اما دشمنان امام حسین)ع( سرنگون و نابود شدند.

۲- جهاد برای حفظ اسلام� 

از امام حسین)ع( نقل شده که در هنگامی که با فرزدق در مسیر کربلاء رو به رو شد فرمود: 

ســادَ فِی 
َ

ظهَرُوا الف
َ
حمنِ، وَ ا  الرَّ

َ
وا طاعَة

ُ
رَک

َ
ــیطانِ، وَ ت

َّ
زِمُوا طاعَة الش

َ
ومٌ ل

َ
: اِنَّ هؤُلاءِ ق

ُ
رَزدَق

َ
»یا ف

راءِ وَ المَساکِینَ«. )سازمان 
َ

ق
ُ

موالِ الف
َ
رُوا فِی ا

َ
مُورَ، وَ استَأث

ُ
رِبُوا الخ

َ
وا الحُدودَ، وَ ش

ُ
ل

َ
بط

َ
الأرضِ، وَ ا

تبلیغات اســامی، پژوهشکده باقرالعلوم. 1373. موسوعة کلمات الامام الحسین)ع(، قم: نشر معروف، ص 

336؛  سبط ابن جوزی. 1426ق. تذکرة الخواص، قم:  مجمع جهانی اهل بیت ص 217(.

‌ای فرزدق این مردم ملزم به طاعت شیطان شده‌اند؛ و اطاعت خدا را ترک کرده‌اند؛ و فساد 

را در زمین ظاهر کرده‌اند، و حدود الهی را باطل کرده‌اند و شــراب می‌نوشند، به اموال فقرا و 

بینوایان )مستبدانه و انحصارگرانه( دست می‌اندازند.

و نیز نقل شــده هنگامی که مروان در مدینه امام حســین )ع( را به بیعت با یزید فرا خواند، 

«. )موسوعة 
َ

لِ يَزِيد
ْ
 مِث

ٍ
 بِرَاع

ُ
ة مَّ

ُ ْ
 بُلِيَتِ ال

ْ
د

َ
 ق

ْ
م‏ُ إِذ

َ
ــا مِ‏ السَّ

َ
سْــا ِ

ْ
‏ى ال

َ
امام حســین)ع( فرمود: »وَ عَل



ارت عاشوضنه نیآمبانی قر  ٭47  

کلمات الامام الحسین)ع(، همان، ص 274(. اگر امت اسلامی رهبری مثل یزید پیدا کند آن گاه 

پایان اسلام است.

 این سخنان امام حسین)ع( به فساد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فراگیر در جامعه اشاره دارد.

در این شرایط بود که اصل اسلام به خطر افتاد و در نتیجه جهاد برای حفظ اسلام واجب شد 

چرا که حفظ اسلام مهمترین واجب الهی است، این سخنان امام حسین )ع( به یکی از مبانی 

مهم قیام عاشورا اشاره دارد که همان جهاد در راه خدا است.

امام حسین)ع( برای هدف اول جهاد کرد و در این راه شهید شد، پس آن حضرت بر مبنای 

ذينَ آوَوْا وَ 
َّ
هِ وَ ال

َّ
وا في‏ سَبيلِ الل

ُ
ذينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَد

َّ
آیات قرآن عمل کرده اســت: »وَ ال

ا«. )سوره انفال، آیۀ 74(.
ًّ

مُؤْمِنُونَ حَق
ْ
 هُمُ ال

َ
ولئِك

ُ
نَصَرُوا أ

و کسانی که ایمان آوردند و هجرت نمودند و در راه خدا جهاد کردند و کسانی که پناه دادند 

و یاری نمودند، تنها آنان مؤمنان حقیقی هستند.

يْهِــمْ 
َ
عَل  

ْ
ــظ

ُ
ل

ْ
اغ وَ  مُنافِقيــنَ 

ْ
ال وَ  ــارَ 

َّ
ف

ُ
ك

ْ
ال جاهِــدِ  بِــيُّ  النَّ هَــا  يُّ

َ
أ »يــا 

.)73 آیــۀ  توبــه،  )ســوره  مَصيــر«. 
ْ
ال بِئْــسَ  وَ  ــمُ  جَهَنَّ واهُــمْ 

ْ
مَأ  وَ 

ای پیامبر! با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت گیر؛ و مقصدشان جهنم است؛ و بد 

فرجامی است.

۳- اصلاح طلبی برای امّت جدّ� 

حکایت شــده که امام حسین)ع( وصیت نامه‌ای نوشت و در مدینه به برادر خویش محمد 

حنفیه سپرد، در این وصیت نامه اهداف قیام آن حضرت اینگونه بیان شده است: 

 
ِ

ح
َ

صْل ِ
ْ

بِ ال
َ
ل

َ
رَجْتُ لِط

َ
مَا خ ، وَ إِنَّ

ً
الِما

َ
 ظ

َ
، وَ ل

ً
سِدا

ْ
 مُف

َ
، وَ ل

ً
 بَطِرا

َ
، وَ ل

ً
شِــرا

َ
رُجْ‏ أ

ْ
خ

َ
مْ‏ أ

َ
ي‏ ل نِّ

َ
»وَ أ

بِي‏ عَلِيِّ 
َ
ي وَ أ

ِّ
سِــيرَ بِسِيرَةِ جَد

َ
رِ، وَ أ

َ
مُنْك

ْ
نْهَى عَنِ ال

َ
مَعْرُوفِ وَ أ

ْ
نْ آمُرَ بِال

َ
 أ

ُ
رِيد

ُ
ي)ص( أ

ِّ
ةِ جَد مَّ

ُ
فِي أ

الِبٍ)ع‏(«. )موسوعة کلمات الامام الحسین)ع(، همان، ص 291(.
َ

بِي ط
َ
بْنِ أ

من برای طغیان، فســاد و ظلم قیام نکردم، بلکه فقط بــرای اصلاح امت جدم قیام کردم، 

 و می‌خواهــم امر به معروف نهــی از منکر بنمایم، و به روش پیامبر)ص( و علی)ع( عمل کنم.

یکی از اهداف قیام امام حسین)ع( اصلاح امت بود، که اصلاح طلبی یکی از اهداف پیامبران 

 
ُ

ريد
ُ
الهی بوده که در قرآن بیان شــده اســت، قرآن از قول حضرت شعیب)ع( می‌فرماید: »إِنْ أ
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عْت‏«. )ســوره هود، آیۀ 88(. من جز اصلاح - تــا آنجا که توانائی دارم -  
َ

صْلاحَ مَا اسْــتَط ِ
ْ

 ال
َّ
إِلا

نمی‌خواهم!

این همان هدفی اســت که، تمــام پیامبران الهی آن را تعقیــب می‌کردند، اصلاح عقیده، 

اصلاح اخلاق، اصلاح عمل و اصلاح روابط و نظامات اجتماعی.

امر به معروف پاسداشت نیکی‌های جامعه و نهی از منکر وسیله پالایش مستمر جامعه از 

پلیدی هاســت، از این رو امر به معروف و نهی از منکر از فروع دین به شمار می‌آید، در قرآن 

عُونَ 
ْ

 يَد
ٌ
ة مَّ

ُ
مْ أ

ُ
نْ مِنْك

ُ
تَك

ْ
کید شــده است و آن را واجب می‌شــمارد: »وَ ل مجید بارها بر آن‌ها تأ

لِحُونَ«. )ســوره آل عمران، 
ْ

مُف
ْ
 هُمُ ال

َ
ولئِك

ُ
رِ وَ أ

َ
مُنْك

ْ
مَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ ال

ْ
مُرُونَ بِال

ْ
يْرِ وَ يَأ

َ
خ

ْ
ى ال

َ
إِل

آیۀ 104(. و باید از میان شما گروهی )از مردم را( به سوی نیکی دعوت کنند و به _کار_ پسندیده 

فرمان دهند و از _کار_ ناپسند منع کنند و تنها آنان رستگارند.

آری، امام حسین)ع( در نهضت خویش به دنبال اجرای دستور قرآنی امر به معروف و نهی 

از منکر بود.

۴- پاسداشت سنّت پیامبر)ص(� 

حْیِیَتْ«. 
ُ
 أ

ْ
د

َ
 ق

َ
عَة

ْ
بِد

ْ
میتَتْ، وَ إِنَّ ال

ُ
 أ

ْ
د

َ
 ق

َ
ة اِنَّ السُنَّ

َ
هِ)ص(، ف ةِ نَبِیِّ هِ وَ سُنَّ

ّ
مْ إِلى کِتابِ الل

ُ
دْعُوک

َ
نَا أ

َ
»وَ أ

)شوشتری، نور الله بن شریف‌ الدین. 1409ق. احقاق الحق، قم:  کتابخانه عمومی آیت‌الله‌مرعشی نجفی)ره(، ج 

11، ص 609؛ طبری، محمد بن جریر. بی تا. تاریخ طبری، بیروت: بی نا، ج 3، ص 306(. 

من )حســین( شما را به قرآن و ســیره‌ی پیامبر)ص( دعوت می‌کنم، که در حقیقت روش پیامبر 

خدا)ص( مرده است و بدعت‌ها زنده شده است.

ســنت پیامبر)ص( در کنار قرآن کریم راهنمای مسلمانان است و همانطور که کلیات دین 

اسلام از قرآن گرفته می‌شود جزئیات دین اسلام نیز از سنت به دست می‌آید و سخنان و عمل 

 وَحْيٌ يُوح‏ى«. )سورۀ نجم، آیۀ 
َّ
هَو‏ى، إِنْ هُوَ إِلا

ْ
پیامبر)ص( تفسیر قرآن اســت: »وَ ما يَنْطِقُ عَنِ ال

3- 4(. و از روی هوای نفس ســخن نمی‌گوید! آنچه می‌گوید چیزی جز وحی که بر او نازل 

شده نیست! آری، امام حسین)ع( در نهضت عاشورا در پی احیای سنت پیامبر)ص( و دفاع از 

آن و جاری ساختن آن در زندگی مسلمانان بود چرا که دستورات پیامبر)ص( کنار زده شده بود 

و بدها هویدا گشته بود.
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۵- مبارزه با ستمکاری� 

امام حســین)ع( در نامه‌ای به بزرگان کوفه و نیز در ســخنرانی برای اصحاب خود و لشکر 

حرّ، حدیثی از پیامبر اســام)ص( حکایت می‌فرماید و به آن اســتدلال می‌کند سپس آن را بر 

ةِ   لِسُنَّ
ً
الِفا

َ
هِ مُخ

َّ
 لِعَهْدِ الل

ً
هِ نَاكِثا

َّ
 لِحُرُمِ الل

ًّ
 مُسْتَحِل

ً
 جَائِرا

ً
انا

َ
ط

ْ
‏ى سُل

َ
بنی امیه تطبیق می‌کند: »مَنْ‏ رَأ

هِ 
َّ
ى الل

َ
 عَل

ً
انَ حَقِيقا

َ
 فِعْلٍ ك

َ
وْلٍ وَ ل

َ
رْ بِق يِّ

َ
مْ يُغ

َ
مَّ ل

ُ
وَانِ ث

ْ
عُد

ْ
مِ وَ ال

ْ
ث ِ

ْ
هِ بِال

َّ
 فِي عِبَادِ الل

ُ
هِ يَعْمَل

َّ
رَسُولِ الل

ه‏” )طبرسی، فضل بن حسن. 1417. اعلام الوری، قم: موسسة آل البیت )ع( لإحیاء التراث، 
َ
ل

َ
خ

ْ
هُ مَد

َ
خِل

ْ
نْ يُد

َ
أ

ص 203، و تاریخ طبری، هما، ج 4، ص 325(.

‌ای مردم رسول خدا)ص( فزمود: کسی که سلطان ستمگری را بنگرد که حرام خدا را حلال 

می‌کند و عهد شــکن است، و با ســنت پیامبر خدا)ص( مخالفت می‌نماید، و با بندگان خدا 

با گناه و تجاوز برخورد می‌کند، ولی بر چنین ســلطانی با عمل و سخن اعتراض نمی‌کند، بر 

خداوند سزاوار است که او را در همان جایگاه دوزخ که سلطان در آن است، قرار دهد.

۶- وفاداری اصحاب امام حسین)ع(� 

چرا یاران امام حســین)ع( برترین یاران هســتند؟ نزدیک شب عاشورا امام حسین)ع( یاران 

خود را به گرد خود جمع کرد، امام ســجاد)ع( می‌فرماید: من با اینکه بیمار بودم نزدیک شدم 

مّا 
َ
ببینم پدرم به آنان چه می‌گوید، شــنیدم رو به اصحاب کــرد و پس از حمد و ثنا فرمود: »ا

هلِ 
َ
 مِن ا

َ
وصَل

َ
بَرَّ وَلا ا

َ
 بَیــتٍ ا

َ
هل

َ
صحابی وَلا ا

َ
 مِن ا

ً
یرا

َ
ی وَلا خ

َ
وف

َ
 ا

ً
صحابا

َ
مُ أ

َ
عل

َ
اِنّــی لا ا

َ
 ف

ُ
بَعــد

م 
ُ
ک

َ
ذِنتُ ل

َ
د ا

َ
لا وَ اِنّی ق

َ
نا مِن هؤلاءِ أ

َ
هُ آخِرُ یَومٍ ل نَّ

َ
نُّ ا

ُ
ظ

َ َ
لا وَ اِنّی ل

َ
 أ

ً
یرا

َ
مُ اللــهُ عَنّی خ

ُ
جَزاک

َ
بَیتــی ف

« )ترجمه 
ً
واهُ جَمَلا

ُ
خِذ

َّ
ات

َ
م ف

ُ
ثِیَک

َ
د غ

َ
 ق

ُ
یل

َّ
ا ال

َ
م مِنّی زِمامٌ هــذ

ُ
یک

َ
یسَ عَل

َ
 ل

ٍّ
 فِی حِل

ً
ــوا جَمِیعا

ُ
لِق

َ
انط

َ
ف

ارشاد شیخ مفید، هما، ج3، ص93(.

همانا من یارانی باوفا تر از یاران خود ســراغ ندارم، و بهتر از ایشــان نمی‌دانم، و خاندانی 

نیکــوکار تر و مهربان تر از خاندان خود ندیده‌ام، خدایتــان از جانب من پاداش نیکو بدهد، 

دانید که من )فردا را( روز آخر زندگی‌مان به خاطر اینان )دشمن( می‌دانم و به شما اجازه می‌دهم 

که همگی آزادانه باز گردید و از من بر گردن شــما چیزی نیست، این تاریکی شب که شما را 

در بر گرفته مرکب خود کنید )از تاریکی شب استفاده نمایید(.

در پاســخ باید گفت زیرا حجت بر همه‌ی آنان تمام بود و آنان می‌دانســتند که فردا کشته 
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خواهنــد شــد، با این حال رهبر خویش را رها نکردند و تــا آخرین لحظه بر پیمان خود باقی 

ماندند. از این رو است که رسول خدا)ص( در سخنی می‌فرماید: 

تْلِ ... « )ابن قولویه، جعفر بن 
َ

ق
ْ
ى ال

َ
ــمَاءِ يَتَهَادَوْنَ إِل هُمْ‏ نُجُوم‏ُ السَّ نَّ

َ
أ

َ
»... وَ هُوَ يَوْمَئِذٍ فِي‏ عُصْبَةٍ ك

محمد . بی تا.کامل الزیارات، بی جا. بی نا، ص152(.؛ حســین من در روز عاشورا در میان یارانی قرار 

دارد که همگی همانند ســتارگان درخشــانی هستند و برای نیل به شهادت از همدیگر سبقت 

می‌گیرند و در روز قیامت سروران شهیدان امت من هستند.

آفرین به تو‌ای خاک اسرارآمیز!

امام علی)ع( در هنگام مراجعت از جنگ صفیّن به ســرزمین کربلا رسیدند، نماز صبح را 

بپا داشتند سپس مشتی از خاک کربلا برداشت و بویید، گویی در تعقیب نماز، خاک شهیدان 

را باید بویید و چنین فرمود: آفرین بر تو‌ای خاک اسرار آمیز که در روز قیامت از این سرزمین، 

جمعی بدون حســاب وارد بهشت خواهند شد. )میر عظیمی، سید جواد. 1382. شرح زیارت عاشورا، 

قم: انتشارات مجمع متوسلین به آل محمد)ص(، ص6(.

پیشتازان فضیلت‌ها� 

گاهی اگر در مقابل عبودیت و تصفیه‌ی نیروی روحانی با مبادی عالیه و حقیقه  هر انسان آ

الحقایق ارتباط تنگاتنگ داشــته باشــد در این دنیا هر قدر در مقابــل حقیقت اذیت و آزار و 

شکنجه ببیند، حتی اگر بدن او را قطعه قطعه کنند هرگز هراسان نخواهد بود.

بلکه با چنین مســایلی ارتباط وی با مبدأ هســتی محکمتر و عظمت و شخصیت او بالاتر 

خواهد شــد. شــهدای نهضت عاشــورا افراد بی نظیری بوده‌اند که نه تنها در میان گذشتگان 

تاریخ نظیر و همانندی ندارند، بلکه در بین آیندگان نیز بی نظیر خواهند بود.

انَ 
َ
هُمْ‏ مَنْ ك

ُ
 يَسْبِق

َ
امیرالمؤمنین علی)ع( در وصف اصحاب ســید الشــهداء می‌فرماید: »ل

هُمْ« )کلینی، محمدبن یعقوب. 1407.الکافی، تهران: دارالکتب الاسلامیة، 
َ

ى بَعْد
َ
ت
َ
هُمْ مَنْ أ

ُ
حَق

ْ
 يَل

َ
هُمْ وَ ل

َ
بْل

َ
ق

ج5، ص53(. یعنی: که بر آن‌ها ســبقت نگرفته است و به مقام رفیع آن‌ها هیچ کسی نمی‌رسد، 

و جامعیّت فضل آن‌ها بر همه شهدای بزرگ برتر است.

هُمْ مَنْ 
ُ

حَق
ْ
 يَل

َ
هُمْ وَ ل

َ
بْل

َ
انَ ق

َ
هُمْ مَنْ ك

ُ
 يَسْبِق

َ
اءَ ل

َ
هَد

ُ
اقٍ‏ ش

َّ
در جای دیگری فرموده: »مَصَارِع‏ُ عُش

هُمْ« )مجلسی، محمدباقر. بی تا. بحارالانوار، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ج36، ص253(.
َ

بَعْد
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فاتحان قله‌های عظمت� 

 نیاز دارد.
ً
تی که در اثر تعدیات دشمن در حال احتضار است و به تزریق خون شدیدا

ّ
مل

مردان فداکار جامعه اســامی برای جمعیتی که در حال احتضار بودند و )نیاز مبرم به تزریق 

خون داشــته‌اند( خون خود را تقدیم کرده اســت، دین اسلام از اول صدر اسلام تا کنون شهیدان 

خوشــنام بســیاری را به جامعه خود تحویل داده، ولی شهیدان حادثه عاشــورا از میان تمام 

شهیدان اسلام در موفقیت و در جایگاه بسیار حسّاس قرار گرفتند و می‌توان گفت که شهیدان 

ی بالا اســت که جهانیان از درک مقام 
ّ

کربلا چهره‌های خوشــنامند و اوج عظمت آنان بحد

و عظمــت آنــان عاجزند، قانونی اســت در طبیعت که فن فیزیک آن را علمی کرده اســت، 

 شاخص موج متعارف خود 
ّ

 اگر از حد
ً
دانشــمندان می‌گویند: قدرت نور یا قدرت صوت مثلا

تجاوز کند چشم از دیدن آن نور و گوش از شنیدن آن صدا عاجز است، شهیدان قیام عاشورا 

ه‌های جهان عظمت و فضیلت را فتح کردند.
ّ
دارای چنان عظمتی شدند که بلندترین قل

امام حسین)ع( جامع صفات کمال و جمال

در نظر بیاورید خیمه گاه امام حسین)ع( را و میدان او را، و قتلگاه او را !

در نظربیاورید حضرت سیدالشــهداء را که می‌خواهد عبادتِ مخصوص کند خدا را، که 

برای هیچکس در یک روز چنین اتفاق نیفتاده اســت، امام حسین)ع( می‌خواهد عبادتی بکند 

که جمع کند در آن همۀ واجبات و همۀ مستحبّات و همۀ صفات را.

نظر کنید و ببینید از اول طلوع فجر تا ظهر عاشــورا، یا بعد از ظهر، چطور نماز می‌کند؛ و 

ببینید چطور موعظه می‌کند؛ چطور مردم را ارشــاد می‌کند، چطور حج می‌کند، چطور جهاد 

فی ســبیل الله می‌کند، چطور روزه می‌گیرد، چطور افطار می‌کند، و با چه افطار می‌کند و در 

کجا پیش چه کســی یا کســانی افطار می‌کند، چطور عیادتِ مریض می‌کند، چطور تجهیز 

می‌کند شــهداء را، چطور تشــنه را آب می‌دهد؛ روزۀ ماه رمضان را یک روزه می‌گیرد، ببین 

چطور عید فطر می‌شــود و چطور عید قربانش می‌شود! ببینید چطور صفت آدم صفیّ الله در 

او ظاهر می‌شود! 

مُ‏ ما لا 
َ
عْل

َ
ي‏ أ ها« )سوره بقره، آیه 31(. بالا می‌رود، و مصداق »إِنِّ

َّ
ل

ُ
سْــماءَ ك

َ ْ
مَ‏ آدَم‏َ ال

َّ
بر منبر »عَل

مُون‏« )سوره بقره آیه 31(. می‌شود، و ببینید چطور صفت نوح نجیّ الله پیدا می‌کند! بر کشتی 
َ
عْل

َ
ت
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مَین« )سوره حج، آیه 27(. می‌شود، و ببینید 
َ
ی الحُسَینِ فِی العال

َ
نجات عالمین  نشسته »سَلامٌ عَل

ن 
ِّ
ذ

َ
چطور صفت ابراهیم خلیل الله در او هویدا می‌شود! چطور کعبه بنا می‌کند و مصداق »وَ أ

فِی النّاس« )ســوره نســاء، آیه 157(. می‌شود! ببینید چطور پسر قربان می‌کند و با این قربانش چه 

کرد در کربلاء، ببینید چطور مرتبۀ موســی کلیم الله برایش حاصل می‌شود، در طور صحرای 

)کربلا( با خدا مناجات می‌کند و ببینید عیسی روح الله در او ظاهر می‌شود و لکن او را »وَ ما 

بُوهُ«.
َ
وهُ!« هم »صَل

ُ
تَل

َ
بُوهُ«. و این را هم »ق

َ
وهُ وَ ما صَل

ُ
تَل

َ
ق

ببینید چطور صفت یعقوب اســرائیل الله در او ظاهر می‌شود! مرتبۀ یوسف برایش حاصل 

می‌شــود، ببینید چطور روز عاشورا خودش کعبه و خانۀ خدا می‌شود!  و خودش حج می‌کند 

و خودش احرام می‌بندد خودش لبیک می‌گوید، خودش عرفه می‌شــود وقوف می‌شود مشعر 

می‌شود و خودش منا می‌شود.

ع( �  اعمال روز عاشورای امام حسین)

از اول صبح روز عاشــورا یک عمل از اعمال او )ســعی( بود میان صفا و مروه کربلا، که هم 

عرفه دارد، هم مشــعر، هم صفا، هم مروه، و هم ســعی صفا و مروه دارد، فرقی که دارد: آنجا 

هفت مرتبه است، کربلا هفتاد مرتبه! 

)صفا( خیمه گاه امام حسین، )مروه( قتلگاه او! گاهی با هَروَله، گاهی به هروله! همین سعی 

او را ما بین خیمه گاه و قتلگاه، همین رفت و آمدنش را ملاحظه کنید، کســی که تشــنه باشد، 

دشمن هم اطرافش را گرفته باشد، و این همه زحمت و این رفت و آمد.

یک مرتبه با چشــم دل نگاه می‌کنم به او می‌بینم: خودش با حبیب بن مظاهر سعی کردند 

میان صفا و مروه، رفتند ســر شهیدی معلوم شد مسلم بن عَوسَجَه است. یک مرتبه دیگر آمد 

از صفا به مروه خودش با علی اکبر و جمعی دیگر، رفتند ســر شــهیدی را آوردند معلوم شد 

)حرّ بن یزید ریاحی( است، و یک وقتی هم رفت سر آن )غلام سیاه( را آورد و هفتاد بار این طواف 

تکرار شد.

اما وقوف‌هایش هم مختلف است، یک جا دیدم ایستاد، همان وقوف تنها، دیگر ننشست با 

هروله هم آمد خیلی تند هم آمد ایستاد ملاحظه کردم دیدم نعش )قاسم( است، چرا ننشست؟ 

به جهت آنکه روحی باقی نمانده بود، جســدی هم باقی نمانده بود، ایســتاد به جهت اینکه 
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هنوز پاشنه پائی را حرکت می‌داد.

نگاه کردم: ســر نعش دیگر آمد آنجا ایســتاد، و آمدنش هم طول نکشید و اینجا تا رسید، 

نشســت! من نمی‌دانم نشست، یا بی اختیار افتاد؟ معلوم شــد این نعش حضرت )علی اکبر( 

بود. حضرت پیغمبر)ص( پســرش که از عالم دنیا رفت، همه کارش را خود آن حضرت انجام 

داد، ولی فرمود: ابراهیم را در قبر نمی‌گذارم، فرمود: یا علی، تو برو و او را در قبر بگذار مردم 

گفتند: معلوم اســت که حرام است پدر میّت پسر را داخل قبر بگذارد فرمود: نه، حرام نیست 

اما اینست که وقتی در لحد گذاشت، می‌ترسم صورتش را ببیند، بر او حالتی دست بدهد که 

اجر و پاداشــش کم شود. )حر عاملی، محمد بن حسن. 1380. وسائل الشیعه، تهران: کتابفروشی اسلامیه، 

ج2، ص851(.

اما در اینجا، صورت )علی اکبر( که مســتور نبود، علاوه، امام حسین)ع( کار دیگر هم کرده 

خاک و خون را از صورتش پاک کرد و دلش آرام نگرفت صورت بصورت علی اکبر گذاشت.

امام حســین)ع( بعد از این زخمها و مصیبتها، از آن وقتی که تنها شد هیچکس نماند پس 

رَ عَن شِمالِهِ« )بحارالانوار، همان، 
َ

نَظ
َ
رَ عَن یَمِینِهِ« کســی را ندید، »ف

َ
نَظ

َ
آن جناب نگاهی کرد: »ف

ج45، ص46(. کسی ر ا ندید.

نمی‌گویم حضرت سید الشهداء از حضرت امیر شجاع تر است شاید خلاف ادب باشد، 

لیکن می‌گویم: برای حضرت امیر چنین اتفاقی نشــد که شجاعتی به اینطور در این حالت از 

او ظاهر بشــود، با این حالت به این اضطراب به این تشــنگی به این نالۀ تشنگی اهل و عیال، 

نگاه به این کشته‌ها که نگاه به هر یک آدمی را زمین می‌زند، بخصوص نگاه به اولادها و بدنها.

ش را ضایع نکرده باشیم، عبدالله بن عمار 
ّ

اما شجاعت سیدالشهداء این را هم بگویم تا حق

بن عبد یغوث می‌گوید: 

هُمُ الجَرادُ المُنتَشِــرَ  نَّ
َ
أ

َ
یهِ ک

َ
یَنهَزمُونَ بَینِ یَد

َ
 ف

ً
لفا

َ
لاثِینَ ا

َ
مُوا ث

َّ
ل

َ
ک

َ
د ت

َ
 فِیهِم وَ ق

ُ
د کانَ یَحمِل

َ
ق

َ
ل

َ
»ف

 
َ

ق رَّ
َ
لبِهِم وَ مِن مَیمَنَتِهِم وَ مَیسَــرَتِهِم ف

َ
لبَ ق

َ
مِهِم وَ ســاقِهِم وَ ق

َ
 مَقد

َ
بل

َ
 ق

َ
وف

ُ
ف  مِنهُمُ الصُّ

َ
ــرَق

َ
خ

یتِهِم و رایاتِهم« همه را یکی یکی گرد ســر کرده انداخت، مثل ملخ  لوِ
َ
 ا

َ
ط

َ
ســق

َ
جَماعاتِهِم، وَ ا

ةَ اِلا بِاللهِ«.  وَّ
ُ
 وَلا ق

َ
: لا حَــول

َ
زِهِ وَ قال

َ
مَّ رَجَــعَ اِلی مَرک

ُ
از پیش شمشــیرش فرار می‌کردند. »ث

)بحارالانوار، همان، ج45، ص50(.
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لشــکر که دیدند به این طور نمی‌شــود دو رو اطراف آن حضرت احاطه کردند، و جوانب 

آن حضرت را گرفتند ولی دور بودند؛ کســی جرأت نزدیک آمدن نمی‌کردند. وقتی عده‌ای از 

رَبَ الحُسین...« شنیده‌اید خواهش کرد 
َ

اضط
َ
لشــکر دشــمن به طرف خیمه گاهش رفتند »ف

ونی بِنَفسی« )بحارالانوار، 
ُ

قصُد
ُ
ببینید چقدر غیرت و همّت دارد برای حفظ عیال خود! فرمود: »ا

همان، ج45، ص51(. فرمود: بیائید به جان خودم!.

ع( و ذلت ناپذیری�  امام حسین)

شــعار عاشورایی حسین بن علی)ع( و شعار همۀ آزادگانی که زیر بار ظلم و ستم نمی‌روند 

لت از ما دور است( و جمله‌ای است که امام حسین)ع( 
ّ
و سلطۀ جبّاران را نمی‌پذیرند، به معنای )ذ

در یکی از خطبه‌هایش روز عاشورا بیان فرمود، خطبه‌ای با آغاز: 

 شــروع شد که چون همان روز نیز اصرار داشــتند آن حضرت را به تسلیم و بیعت با یزید 

لت بار در ســایۀ حکومت یزید و ابن زیاد را با کرامت 
ّ
وا دارند، حضرت نپذیرفت و حیات ذ

دودمان پیامبر خدا و شرافت زندگی مؤمنانه منافی دانست و در سر دو راهی مرگ شرافتمندانه 

یا زندگی ذلیلانه، )شــرافت شهادت( را برگزید، این نوع نگرش به زندگی، تعلیم مکتب است که 

لت، عزّت شهادت را برگزیند و زندگی زیر بار ظلم و ستم 
ّ
انسان باید سر دو راهی شهادت یا ذ

را مرگ بداند، حضرت علی)ع( در جنگ صفین، وقتی دید که ســپاه معاویه بر شــریعۀ فرات 

دســت یافتند و یاران او در مضیقۀ آب قرار گرفتند و چه بسا ذلیلانه تسلیم شوند، در خطبه‌ای 

آنان را تشــویق کرد که شمشیرها را با خون دشمن سیراب سازند تا خود سیراب شوند، مرگ، 

حَيَاةُ 
ْ
هُورِينَ وَ ال

ْ
مْ‏ مَق

ُ
‏ فِي‏ حَيَاتِك

ُ
مَوْت

ْ
ال

َ
در زندگی ذلیلانه است و زندگی در مرگ قاهر و پیروز »ف

اهِرِين‏«. )صبحی صالح. 1414. نهج البلاغه، قم: موسسة دار الهجرة، خطبۀ 51(.
َ
مْ ق

ُ
فِي مَوْتِك

این فرهنگ در خط حماســه علوی و حسینی متبلور اســت و سرمایۀ زندگی با کرامت به 

شمار می‌رود.

 امام حسین)ع( هم در پاسخ برخی از افراد سپاه کوفه که از او می‌خواستند گردن به حکومت 

قِرُّ إِقرَارَ 
َ
 أ

َ
لِيلِ‏ وَ ل

َّ
اءَ الذ

َ
مْ‏ بِيَدِي‏ إِعْط

ُ
عْطِكي

ُ
 أ

َ
هِ! ل

َّ
 وَ الل

َ
و فرمان یزید بنهد تا سالم بماند فرمود: »ل

عَبِيد(«. )مقرم، عبدالرزاق. 1426. مقتل الحســین، بیروت: مؤسسة الخرسان للمطبوعات، ص 
ْ
فِرُّ فِرَارَ ال

َ
عَبِيد )أ

ْ
ال

280 و تاریخ طبری، همان، ج 4، ص 323(.
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لتی برده وار می‌داند و نمی‌پذیرد، ابو نصر بن نباته، دربارۀ این 
ّ
این گونه تســلیم شــدن را ذ

 فِي 
َ

‏ فِي العِزِّ حَياةً وَ العَيش
َ

ىَ‏ المَوت
َ
ذي‏ رَأ

َّ
دیدگاه امام حسین)ع( سروده است: »وَ الحُسَينُ‏ ال

«. )ابن ابی‌الحدید، عبدالحمید بن هبةالله. بی تا. شــرح نهج البلاغه، قم:  مکتبة آیت‌الله المرعشــي 
ً
تلا

َ
 ق

ِّ
ل

ُّ
الذ

النجفي)ره(، ج 3، ص 245(.

لت و خواری را 
ّ
حســین )ع( کسی اســت که مرگ همراه عزّت را )زندگی( دید و زندگی در ذ

)مرگ(.

نتایج نهضت عاشورا� 

شــهادت مظلومانۀ سید الشهداء امام حســین)ع( و یاران باوفایش در کربلا، تأثیر بیدارگر 

و حرکت آفرین داشــت و خونی تازه در رگهای جامعۀ اســامی تزریق کرد و جوّ نامطلوب را 

شکست و امتداد‌های آن حماسۀ ماندگار، در طول تاریخ جاودانه ماند.

حتی در همان سفر اســارت اهل بیت نیز تأثیرات سیاسی این حادثه در اندیشه‌های مردم 

سرا را که به شما می‌بردند، چون به تکریت رسیدند، مسیحیان آنجا 
ُ
آشکار شــد، گروهی از ا

در کلیســاها جمع شــدند و به نشــان اندوه بر کشته شدن امام حســین)ع( ناقوس نواختند و 

نگذاشــتند آن سربازان وارد آنجا شوند و به شهر حمس که وارد شدند، مردم تظاهرات کردند 

ثی،  جواد. 1376. فرهنگ عاشورا، قم: 
ّ

ی؟ «. )محد
ً

 هُد
َ

 بَعد
ً
لالا

َ
 اِیمانٍ وَ ض

َ
 بَعد

ً
فرا

ُ
ک

َ
و شعار دادند: »ا

نشر معروف، ص 24(.

)آیا کفر پس از ایمان و گمراهی بعد از هدایت؟ ( و با آنان درگیر شدند و تعدادی را کشتند.

برخی از تأثیرات حماسه عاشورا

1- قطع نفوذ دینی بنی امیه بر افکار مردم، 2- احســاس گناه و شرمســاری در جامعه، به 

خاطر یاری نکردن حق و کوتاهی در ادای تکلیف، 3- فرو ریختن ترس‌ها و رعب‌ها از اقدام 

و قیام بر ضد ظلم و ستم، 4- رسوایی یزیدیان و حزب حاکم امویان، 5- بیداری روح مبارزه 

در مــردم، 6- تقویت و رشــد انگیزه‌های مبارزاتی انقلابیــون، 7 – پدید آمدن مکتب جدید 

اخلاقی و انسانی )ارزش‌های نوین عاشورایی و حسینی( 8- پدید آمدن انقلاب‌های متعدد با الهام از 

حماسه کربلا، 9- الهام بخشی عاشورا به همه نهضت‌های رهایی بخش و حرکتهای انقلابی 

تاریخ، 10 – تبدیل شــدن )کربلا( به دانشــگاه عشق و ایمان و جهاد و شهادت، برای نسل‌های 



/ بهار ۱۴۰۱/ شماره ۴ 56٭ فصلنامه علمی نسیم کوثر

انقلابی شیعه.

پرسمان عاشورایی� 

چرا امام حسین)ع( اهل بیت و زنان و فرزندان خود را به کربلا آورد؟ � 

گاه بوده با این حال،  بی شــک امام حسین از شهادت خود و یارانش و اسارت اهل بیتش آ

آنان را با خود به کربلا برد تا: 

1- نقش اطلاع رســانی را به عهده بگیرند و پیام حقانیت کربلا را به مردم برســانند، اگر 

چنین نمی‌کرد، خبر این فاجعه بزرگ به گوش کســی نمی‌رسید شهر به شهر گرداندن اسیران، 

به جای آن که به خواری اهل بیت)ع( بیانجامد، پیام عاشورا را به آسانی به مردم رساند، مردم 

با دیدن وضع اســفناک اسیران و شنیدن خطبه‌های آتشین حضرت زینب)س( و امام سجاد)ع( 

گاه نمی‌شدند، در برابر تبلیغات مسموم دشمن،  گاه شدند اگر مردم از آن آ از عمق فاجعه‌ها آ

اصل رویداد منحرف می‌گردید و جنایت‌های امویان پنهان می‌ماند.

2- شهادت بعضی از کودکان در کربلا و اسارت اهل بیت امام حسین)ع( چهره‌ی ستمگر 

و پلید دشــمنان اهل بیت)ع( را بیش از پیش آشکار سازد، در واقع شهادت کودکان خود سند 

گویایی بر مظلومیت و حقانیت امام و بی شرمی و ظلم و ستم دشمن بود.

قیام امام حسین)ع( با تقیه چطور جمع می‌شود؟ � 

گاه بود و عاقبت  از دلائل گذشــته به دست آوردیم که سیدالشهداء به کشته شدن خویش آ

کار خود را می‌دانســت و با علم به این که شــهید خواهد شد قیام کرد، اکنون دو مسئله پیش 

می‌آید یکی اینکه آیا نهضت آن حضرت با تقیه چطور جمع می‌شــود؟ و آیا ایجاب نمی‌کرد 

که امام حسین)ع( دم فرو بندد و در گوشه‌ای ساکت بنشیند؟ 

ةِ« چگونه 
َ
ك

ُ
هْل ــى التَّ

َ
مْ‏ إِل

ُ
يْدِكي

َ
وا بِأ

ُ
ق

ْ
ل
ُ
دیگــر اینکه آیا قیام امام حســین)ع( با حکــم »وَ لا ت

می‌سازد؟ 

شهیدان عاشورا سخنگوی قرآنند یا قرآن سخن گویند

بَيْتِ وَ 
ْ
 ال

َ
هْل

َ
جْسَ أ ــمُ الرِّ

ُ
هِبَ عَنْك

ْ
هُ لِيُذ

َّ
 الل

ُ
ما يُريد در قــرآن می‌خوانیم که می‌فرمایــد: »إِنَّ
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«. )سوره احزاب، آیۀ 33(. خداوند فقط می‌خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت 
ً
هيرا

ْ
ط

َ
مْ ت

ُ
رَك هِّ

َ
يُط

 شما را پاک سازد.
ً
دور کند و کاملا

بنابراین اهل بیت)ع( به صورت عام و امام حســین)ع( به صورت خاص با قرآن قرین بودند 

و بر اســاس حدیث ثقلین از قرآن جدا شدنی نیســتند، از این رو سخن گفتن از قرآن و امام 

حسین)ع( سخن گفتن از کتاب لفظی و عملی الهی است، قرآن جلوه لفظی کلام الهی است 

و امام حسین)ع( قرآن عملی و مجسّم است.

از این روست که بر اساس احادیث، بیش از صد آیۀ قرآن به امام حسین)ع( و قیام او اشاره 

دارد و امام حســین)ع( در طی قیام بارها به آیات قرآن استشــهاد کرد بلکه هدف قیام را هدفی 

 امام حســین)ع( و قیامش قیامی قرآنی و 
ً
قرآنــی )امر به معروف و نهی از منکر( معرفی کرد، اصولا

برای اجرای تعالیم قرآن در جامعه اســامی بود، امام حســین)ع( تعالیم قرآن را احیاء و بیمه 

کرد تا بشریت بتواند از این نور الهی استفاده کند و احیاء گردد.

 در راســتای تعالیم قرآن حرکت کند مسیرش با امام حسین)ع( یکی 
ً
آری کســی که حقیقتا

 پیرو امام حســین)ع( شود زندگی قرآنی خواهد داشت که قرآن و 
ً
خواهد شــد و هر کس واقعا

اهل بیت)ع( به فرمودۀ رســول خدا)ص( تا قیامت از هم جدا نمی‌شوند تا به آن حضرت وارد 

شوند.

آیا امام حسین)ع( می‌دانست که کشته خواهد شد؟ 

1- قیام امام حسین)ع( با تقیه چطور جمع می‌شود؟ 

2- نهضت امام حسین)ع( با حرمت القاءِ نفس در تهلکه چگونه می‌سازد؟ 

اما این که آیا امام کشــته شدن خود را می‌دانســت؟ ناگفته نماند بررسی تاریخ و روایات 

هداء ابی عبدالله الحسین)ع( به کشته شدن خود در دست 
ّ

نشــان می‌دهد که حضرت سیدالش

بنی امیه یقین داشته و با علم به اینکه کشته می‌شود قیام کرده است، کسانی که می‌پندارند امام 

گاه نبود سخت در اشتباهند، زیرا قطع نظر از روایات  حسین)ع( به عاقبت کار خویش عالم و آ

یس ذلک بحجة الله علی خلقه«. 
َ
ل

َ
یُّ اِمامٍ لا یعلم ما یُصیبه و الی ما یصیر ف

َ
که وارد شد که: »ا

)کافی، همان، ج 1، ص 258، باب: ان الائمه یعلمون متی یموتون(. هر امامی که نداند چه به او می‌رسد 

و کارش به کجا می‌انجامد، او حجت خدا بر خلق نخواهد بود.
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 مسئلۀ شهادت امام حسین)ع( در خانوادۀ بنی هاشم مشهور بود و عده‌ی کثیری آن 
ً
اساســا

ا« و نظائر آن بسیار مشهور و 
َ

‏ ابْنِي‏ هَذ
ُ

تُل
ْ

تِي‏ سَتَق مَّ
ُ
نَ‏ أ

َ
را از رسول خدا شنیده بودند و حدیث »أ

در کتب شیعه و اهل سنت نقل شده است.

برای نمونه می‌توان به کتاب کافی تألیف کلینی )کافی، همان، ج1 باب مولد الحسین)ع((. و کتاب 

ارشــاد مفید )ارشاد مفید، همان، ص234(.،  کتاب اعلام الوری تألیف طبرسی )اعلام الوری، همان، 

ص217(. و کتاب صواعق محرقه ابن حجر )ابن حجر هیتمی، احمدبن محمد. بی تا. الصواعق المحرقة، 

قاهره: مکتبة القاهره، ص190(. و کتاب تذکره ســبط ابن جوزی و نور الابصار شــبلنجی و فصول 

المهمۀ ابن صباغ نیز نظیر این‌ها نقل شده است. )مرد مافوق انسان، همان، ص128(.

علامه مجلســی در کتاب بحارالانوار ج44، طبع جدیــد از صفحۀ 223 تا صفحۀ 266 

در حــدود هفتاد و یک حدیث در این بارۀ نقل کرده اســت، اینک به بعضی از موارد که امام 

حسین)ع( خود بشهادت و کشته شدن خویش تصریح فرموده اشاره می‌کنیم: 

ســید بن طاووس در لهوف نقل کرده که چون امام حسین)ع( خواست از مکه بسوی عراق 

حرکت کند در میان جمعیت ایستاد و بر آن‌ها چنین خطبه خواند: 

دِ آدَمَ 
ْ
ى وُل

َ
‏ عَل

ُ
مَوْت

ْ
 ال

َّ
ط

ُ
ى رَسُولِهِ خ

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
ه‏ِ وَ صَل

َّ
 بِالل

َّ
ةَ إِل وَّ

ُ
ه‏ُ وَ لا ق

َّ
ه‏ِ ما شاءَ الل

َّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
»ال

رَ لِي  يِّ
ُ

 وَ خ
َ

ى يُوسُف
َ
وبَ إِل

ُ
 يَعْق

َ
تِيَاق

ْ
فِي اش

َ
سْــا

َ
ى أ

َ
هَنِي إِل

َ
وْل

َ
تَاةِ وَ مَا أ

َ
ف

ْ
ى جِيدِ ال

َ
دَةِ عَل

َ
قِل

ْ
 ال

َّ
ط

َ
مَخ

ي  نَ مِنِّ
ْ َ
يَمْل

َ
ءَ ف

َ
رْبَل

َ
وَاوِيسِ وَ ك وَاتِ بَيْنَ النَّ

َ
ل

َ
ف

ْ
نُ ال

َ
عُهَا عَسَــا

َّ
ط

َ
تَق

َ
وْصَالِي ت

َ
ي بِأ نِّ

َ
أ

َ
قِيهِ ك

َ
نَا ل

َ
مَصْرَعٌ أ

بَيْتِ نَصْبِرُ 
ْ
 ال

َ
هْل

َ
انَا أ

َ
هِ رِض

َّ
ى الل

َ
مِ رِض

َ
ل

َ
ق

ْ
 بِال

َّ
ط

ُ
 مَحِيصَ عَنْ يَوْمٍ خ

َ
 ل

ً
با

ْ
 سُغ

ً
جْرِبَة

َ
 وَ أ

ً
 جُوفا

ً
رَاشــا

ْ
ك

َ
أ

هُ فِي 
َ
 ل

ٌ
حْمَتُهُ وَ هِيَ مَجْمُوعَة

ُ
هِ )ص( ل

َّ
 عَنْ رَسُــولِ الل

َّ
ــذ

ُ
ش

َ
نْ ت

َ
ابِرِينَ ل جْرَ الصَّ

َ
ينَا أ

ِّ
ئِهِ وَ يُوَف

َ
ى بَل

َ
عَل

هِ 
َّ
اءِ الل

َ
ى لِق

َ
 عَل

ً
نا

ِّ
 فِينَا مُهْجَتَهُ وَ مُوَط

ً
انَ بَاذِل

َ
هُ مَنْ ك

ُ
رُّ بِهِمْ عَيْنُهُ وَ يُنْجَزُ بِهِمْ وَعْد

َ
ق

َ
سِ ت

ْ
د

ُ
ق

ْ
حَظِيرَةِ ال

‏ى« )ابن طاووس، علی بن موسی، لهوف، قم: 
َ
عَال

َ
هُ ت

َّ
اءَ الل

َ
 إِنْ ش

ً
 مُصْبِحا

ٌ
نِي رَاحِل إِنَّ

َ
 مَعَنَا ف

ْ
يَرْحَل

ْ
ل

َ
سَهُ ف

ْ
نَف

دلیل ما، ص35؛ گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم)ع(. 1392. فرهنگ جامع سخنان امام حسین)ع(، 

تهران: شرکت چاپ و نشر بین الملل، ص370(.

همه ســتايش‌ها از آن خداســت، آنچــه او خواهد همان )پديد آيد( و جــز به او هيچ تواني 

نيست. جز به وسیلۀ خدا، رحمت خدا بر رسول خدا باد، مرگ بر فرزند آدم نوشته شده است، 

ماننــد قلاده و گردنبند دختران جوان، آويزه گلوي بني آدم اســت و من چونان )بســیار( علاقه 
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مندم به دیدار رســول خدا و پدرم علی و مادرم زهرا و برادرم حسن، چنان که يعقوب به دیدار 

فرزندش يوسف علاقه مند بود، برای من از طرف خدا شهادت گاهی برگزیده شده و من بدان 

می‌رسم، گویا می‌بینم که گرگان بیابآن‌های عراق میان )نواویس( ))نواویس(، قبرستان یهود که در 

نزدیکی‌های کربلا واقع شــده بود(. و کربلا بند بند بدن مرا از هم جدا می‌کنند، و شکم‌های 

خالــی و انبآن‌های میان تهی خود را از من پر می‌کنند، از روزی که با قلم قضا و قدر نوشــته 

شده است گریزی نیست، ما اهل بیت رسول خدا)ص( به آنچه خدا خشنود باشد خشنودیم و 

هر چه او پسندد ما می‌پسندیم، ما به گرفتاریهائی که خدا پیش آورد صبر می‌کنیم و او پاداش 

صابران را به ما عطا می‌فرماید. )من پاره تن رســول خدایم( و پاره تن رســول خدا)ص( از او دور و 

جدا نخواهد ماند و در بهشــت و حریم قدس کبریایی هر دو در یک جایگاه جمع می‌شوند، 

چشــم پیغمبر بدیدار ما روشن خواهد شد و بوعدۀ خویش با ما وفا خواهد کرد، هر کس که 

با ما ببذل جان و خون خویش را در راه ما )که همان راه خداست( می‌بخشد و خود را آماده دیدار 

خدا کرده است، با ما رهسپار شود که من )به خواست خدا( فردا رهسپارم.

در این خطبه همانطور که می‌بینیم، امام حســین)ع( از اول امر شــهادت و کشــته شدن را 

پیش کشــیده و بطور صریح می‌فرماید: که برای من قتلگاهی برگزیده شده است و من بسوی 

آن می‌روم و گوئی پیش چشــمانم مجسّم اســت که خونخواران عراق برای پر کردن شکمها 

و جیب‌های خود مرا پاره پاره می‌کنند و با کلمۀ »خیرلی« فهماند که این کشــته شــدن نقشۀ 

خدائی است و به دست من طرح نشده است بلکه خدای جهان از ازل چنان خواسته که من در 

راه او طعمۀ شمشیرهای بنی امیه بشوم اما دین اسلام باقی بماند و نقشه‌های بنی امیه نقش بر 

مِ« 
َ
ل

َ
 بِالق

َّ
ط

ُ
آب شود و قدرت‌های مخالف قرآن منکوب شوند و با جملۀ »لا مَحیصَ عَن یَومٍ خ

باز حواله به نقشــه خدائی کرده و گویا می‌خواســت بفرماید: که اکنون مسیر جامعه اسلامی 

بجایی رسیده که اصلاح آن جز از راه مرگ و شهادت امکان پذیر نیست و در آخر اعلام کرد که 

فقط کسانی می‌توانند با من بیایند و در این قیام با من همکاری کنند که آمادگی برای جانبازی 

و لقاء الله را داشته باشند؛ امروز کار کردن با پول و تبلیغ با زبان و قلم دیگر فائده‌ای ندارد تنها 

شهادت؛ تنها غرق بخون شدن در راه خدا علاج این نابسامانی هاست.

از این خطبه آشــکارا فهمیده می‌شود که امام حسین کشته شدن خویش را می‌دانست  و با 
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علم به اینکه کشته می‌شود بسوی کوفه عزیمت فرموده است.

طبری و ابن اثیر نوشته‌اند که: امام حسین)ع( در مکه ضمن مذاکرۀ خود با عبدالله بن زبیر 

چنین فرمود: 

نتُ 
ُ
وک

َ
یمُ اللهِ ل

َ
 مِنها بِشبرٍ! وَ أ

ً
 داخِلا

َ
قتَل

ُ
ن أ

َ
یَّ مِن أ

َ
حَبُّ اِل

َ
 مِنها بِشبرٍ أ

ً
 خارِجا

َ
قتَل

ُ
»وَاللهِ لِن ا

مَا 
َ
یَّ ک

َ
نَّ عَل

ُ
یَعتَد

َ
وا فِیَّ حاجَتَهُم، وَاللهِ ل

ُ
ستَخرَجُونی حَتّی یَقض

َ
ةِ مِن هذِهِ الهَوامِّ ل فِی حُجرِ هامَّ

ــبتِ«. )طبری، همان، ج4، ص289؛ ابن اثیر، علی بن محمد.1385ق. الکامل فی  تِ الیَهُودُ فی السَّ
َ

اعتَد

التاریخ، بیروت: دار صادر، ج3، ص276(.

به خدا قسم اگر یک وجب بیرون حرم )مکه( کشته شوم برایم محبوب تر است از آن که در 

حرم )مکه( کشــته شوم! به خدا سوگند اگر در آشیانۀ جانداران نیز باشم آنان مرا بیرون آورند تا 

به مراد خود برســند )و مرا بکشــند(، آنان همچون قوم یهود که روز شنبه ستم کردند، بر من ستم 

خواهند کرد.

و نیز در کامل نقل می‌کند که امام حســین)ع( در یکی از ســخنان خود چنین فرمود: بخدا 

قسم بنی امیه از من دست بر نمی‌دارند تا خون مرا بریزند و چون مرا کشتند خداوند مردی را 

بر آنان مسلط می‌کند و در دست او چنان خوار و ذلیل می‌شوند که از فرام )فرام، کهنه‌ی بی‌نمازی 

زنان است(. زن بی ارزشتر می‌گردند. )الکامل فی التاریخ، همان(.

مســعودی در کتاب )اثبات الوصیه( روایت کرده اســت که: چون امام حســین)ع( خواست 

رهســپار عراق شود‌ام سلمه زن حضرت رسول)ص( ســفارش کرد و گفت: تو را به خدا قسم 

می‌دهم که به ســوی عراق نرو، امام حســین)ع( فرمود: چرا؟ ‌ام ســلمه گفت: من از رسول 

خدا)ص( شنیدم که فرمود: پسرم  حسین در عراق کشته می‌شود، آن حضرت فرمود: ‌ای مادر 

من لابد کشــته خواهم شد نه از قضا و قدر خدا فراری هست و نه از مرگ چاره‌ای، من روزی 

را که در آن کشته می‌شوم و همچنین وقت و مکان کشته شدنم را می‌دانم و نیز می‌دانم که در 

کدام بقعه مدفون خواهم شــد. )مسعودی، علی بن الحســین. بی تا. اثبات الوصیة، قم: انتشارات بصیرتی، 

ص126(.

ســید ابن طاووس در کتاب لهوف از امام صادق)ع( نقل کرده است: در شبی که فردای آن 

امام حســین )ع( می‌خواست رهسپار عراق شــود، برادرش محمد حنفیه به محضرش آمد و 
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گفت: برادر نمی‌دانی که اهل کوفه با پدر و برادرت غدر کردند؛ می‌ترسم با شما هم مانند آن 

دو غدر کنند. اگر مصلحت بدانی در مکه بمان، شما در اینجا عزیزتر و قوی تر هستید، امام 

حسین)ع( فرمود: برادر می‌ترسم یزید بن معاویه بطور ناگهانی مرا بکشد و من کسی باشم که 

« را نقض کند. )سورۀ آل عمران، آیۀ 97(.
ً
هُ کانَ آمِنا

َ
ل

َ
او با کشتن من حکم »وَ مَن دَخ

محمد گفت: پس در این صورت به یمن یا به بعضی از بیابآن‌ها تشــریف ببرید و آن وقت 

کســی نمی‌تواند بر شما دســت یابد امام فرمود: دربارۀ آنچه گفتی فکر می‌کنم!... فردا وقت 

صبح امام از مکه عازم حرکت شد محمد حنفیه موقعی رسید که امام حسین)ع( بر مرکب خود 

سوار شده بود، لگام مرکب امام را گرفت و گفت: مگر وعده ندادی که دربارۀ پیشنهاد من فکر 

کنی؟ امام فرمود: بلی! گفت: پس چرا با این عجله بیرون می‌روی؟ فرمود: شب پس از آنکه 

تِيلا«‌ای حسین 
َ
 ق

َ
نْ يَرَاك

َ
اءَ أ

َ
 ش

ْ
د

َ
ه‏َ ق

َّ
إِنَ‏ الل

َ
رُجْ‏ ف

ْ
تو رفتی رسول خدا را دیدم فرمود: »يَا حُسَيْنُ‏ اخ

یهِ راجِعُون« پس در این 
َ
بیرون شو که خدا خواسته تو را کشته ببیند! محمد گفت: »اِنّا لِله وَ انّا اِل

صورت زنان و اهل بیت خود را چرا می‌برید؟ امام حســین)ع( گفت: رسول خدا)ص( فرمود: 

نْ‏ يَرَاهُنَ‏ سَبَايَا« خدا خواسته آن‌ها را اسیر شده ببیند، امام حسین)ع( پس از 
َ
اءَ أ

َ
 ش

ْ
د

َ
ه‏َ ق

َّ
» إِنَ‏ الل

این سخن به برادرش سلام کرد و حرکت نمود. )لهوف سید ابن طاووس، همان، ص37(.

این حدیث علاوه از علم آن حضرت به شــهادت خود و اســارت اهل بیت می‌فهماند که 

ش 
ّ

کشته شدن امام و اسارت اهل بیت نقشۀ خدائی بوده است و امام حسین)ع( از سخنان جد

 
ْ

د
َ
ه‏َ ق

َّ
چنین اســتنباط فرمود که اگر بخواهد امت اســامی زنده بماند باید تحت عنوان »إِنَ‏ الل

نْ‏ 
َ
اءَ أ

َ
 ش

ْ
د

َ
ه‏َ ق

َّ
« خودش کشــته شود و خواهران و اهل بیتش زیر عنوان »إِنَ‏ الل

ً
تِيلا

َ
 ق

َ
نْ يَرَاك

َ
ــاءَ أ

َ
ش

يَرَاهُنَ‏ سَــبَايَا« اســیر شوند و مردم را به آن وضع موجود توجه دهند و امت اسلامی را از خطر 

نابودی نجات بخشند. )همان(.

سوء استفاده از مضمون آیۀ شریفه

همان گونه که اشاره شد: بعضی از عافیت طلبان برای فرار از جهاد فی سبیل الله به جملۀ 

ةِ؛ با دست خویش، خود را به هلاکت نیفکنید«، چسبیده‌اند و 
َ
ك

ُ
هْل ى التَّ

َ
مْ إِل

ُ
يْدكي

َ
وا بِأ

ُ
ق

ْ
ل
ُ
»وَ لا ت

رســوائی را به آنجا رسانیده که: قیام عاشورای امام حسین)ع( را که سبب نجات و بقای اسلام 

در برابر دشــمنانی همچون بنی امیه شد را مصداق این آیه شمرده‌اند، غافل از این که اگر این 
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باب گشــوده شود، جهاد به کلی باید تعطیل گردد. )مکارم شیرازی، ناصر. 1380. تفسیر نمونه، تهران: 

دارالکتب الاسلامیه، ج 2، ص 51(.

ه به معنی مرگ بی دلیل است، در 
َ
ک

ُ
هل

َ
ه« با شــهادت دو مفهوم متباین دارد، ت

َ
ک

ُ
هل

َ
 »ت

ً
اصولا

حالی که شــهادت قربانی شدن در راه هدف مقدس و نایل گشتن به حیات جاویدان است و 

باید به این حقیقت توجه داشــت که: جان انســان، ارزشمندترین سرمایۀ وجود او نیست، ما 

حقایقی با ارزش تر از جان داریم، ایمان به خدا، آئین اسلام، حفظ قرآن و اهداف مقدس آن، 

بلکه حفظ حیثیت و آبروی جامعه اسلامی، این‌ها اهدافی والاتر و بالاتر از جان انسان است 

که قربانی شدن در راه آن هلاکت نیست، و هرگز از آن نهی نشده.

کت است یا اصلاح اموال�  جهاد در راه خدا هلا

واحدی در کتاب اسباب النزول از حکم بن عمران نقل کرده که می‌گوید: در فتح قسطنطنیه 

که فرمانده اهل مصر عقبة ابن عامر جهنی صحابی و فرمانده اهل شام فضالة بن عبید صحابی 

بود، یکی از مردان مســلمان بر لشکر روم حمله کرد و داخل صفوف دشمن شد و صف‌ها را 

شکافت بعد بسوی ما برگشــت وقتی داخل لشکر دشمن شد یکی از حاضران گفت: »ألقی 

ةِ« این مرد خود را به دست خود به هلاکت انداخت.
َ
ک

ُ
هل ی التَّ

َ
یهِ اِل

َ
بِیَد

اینجا بود که ابو ایّوب انصاری صحابی رســول خدا)ص( برخاســت و فریاد زد: ‌ای مردم! 

چرا این آیه را تفســیر و تأویل می‌کنید؟ این آیه دربارۀ ما طایفۀ انصار نازل شــد، هنگامی که 

خداوند دینش را عزّت داد و یاورانش فزونی گرفتند، بعضی از ما به دیگری مخفیانه به گونه‌ای 

که پیامبر خدا)ص( نشــنود، چنین گفتند: اموال ما از دســت رفت، و خداوند اسلام را عزیز و 

یارانش را زیاد کرد، ما اگر در »مدینه« بمانیم به اموال از دســت رفتۀ خود برسیم بهتر است، 

ى 
َ
مْ إِل

ُ
يْدكي

َ
وا بِأ

ُ
ق

ْ
ل
ُ
هِ وَ لا ت

َّ
وا في‏ سَــبيلِ الل

ُ
نْفِق

َ
آیه‌ای بر پیامبر)ص( نازل شــد و به ما فرمود: »وَ أ

ةِ«. )سوره بقره، آیۀ 195(.
َ
ك

ُ
هْل التَّ

یعنی انفاق در راه خدا کنید و خویشــتن را به هلاکت نیفکنید و منظور از هلاکت، ماندن 

در »مدینه« برای اصلاح و جمع نمودن اموال و ترک جهاد بود. )ســیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌‌بکر. 

بی تا. اســباب النزل، بیروت: دارالکتب العلمیه، ص 30؛ ســیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌‌بکر. 1404. الدرّ المنثور، 

قم:  مکتبة آیت‌الله المرعشي النجفي)ره(، ج 1، ص 207؛ ابوداود، سلیمان بن اشعث. 1420. سنن 
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ابی داود، قاهره: دارالحدیث، ج 1، ص 564(.

 از القاء نفس در تهلکه خارج 
ً
اما قیام و کشــته شــدن در راه خدا چنانکه گفته شد موضوعا

اســت و اگر کســی این کار را مهلکه بداند، باید اغلب غزوات پیغمبر خدا)ص( را به همین 

حســاب بگذارد و نیز باید مقابله‌ی بیســت تن با دویســت تن را القاء نفس در تهلکه بداند 

مْ 
ُ
نْ مِنْك

ُ
قِتــالِ إِنْ يَك

ْ
ى ال

َ
مُؤْمِنينَ عَل

ْ
ضِ ال بِــيُّ حَرِّ هَا النَّ يُّ

َ
چنانکــه قرآن مجید می‌فرماید: »يا أ

رُوا...«. )سوره انفال، 
َ

ف
َ
ذينَ ك

َّ
 مِنَ ال

ً
فا

ْ
ل
َ
لِبُوا أ

ْ
 يَغ

ٌ
مْ مِائَة

ُ
نْ مِنْك

ُ
لِبُوا مِائَتَيْنِ وَ إِنْ يَك

ْ
رُونَ صابِرُونَ يَغ

ْ
عِش

آیۀ 65(.

‌ای پیامبر! مؤمنان را به جنگ )با دشــمن( تشویق کن، هر گاه بیست نفر با استقامت از شما 

باشند بر دویست نفر غلبه می‌کنند؛ و اگر صد نفر باشند بر هزار نفر از کسانی که کافر شدند 

پیروز می‌گردند.

 کشته شــدن در راه خدا چنانکه گفتیم زندگی و حیات جاودانی است نه هلاکت، 
ً
اساســا

 
ْ

 بَل
ً
مْواتا

َ
هِ أ

َّ
وا في‏ سَبيلِ الل

ُ
تِل

ُ
ذينَ ق

َّ
حْسَــبَنَّ ال

َ
خداوند دربارۀ شــهداء اسلام می‌فرماید: »وَ لا ت

ونَ«. )ســوره آل عمران، آیۀ 169(. )ای پیامبر!( هرگز گمان مبر کســانی که در 
ُ
هِمْ يُرْزَق  رَبِّ

َ
حْياءٌ عِنْد

َ
أ

راه خدا کشته شدند،  مردگانند! بلکه آنان زنده‌اند، و نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند.

آیا قیام و کشته شدن بر امام حسین)ع( واجب بود یا جایز؟ � 

پس از روشن شدن این مطلب که شخص در انتخاب یکی از دو راه 1- قیام و کشته شدن 

در راه خدا 2- و تقیه کردن آزاد اســت، و قیام در راه خدا القاء نفس در مهلکه نیســت؛ لازم 

اســت بدانیم که آیا قیام بر امام حســین)ع( جایز بود یا واجب؟ و اگر مانند سایر ائمه)ع( تقیه 

می‌کرد و راه مبارزۀ منفی در پیش می‌گرفت آیا در پیشگاه خدا مسئولیتی داشت؟ 

در پاســخ این ســؤال ابتداء وظیفۀ یاران امام حسین)ع( را بررســی کرده سپس به خود آن 

حضرت می‌پردازیم اما اصحاب آن بزرگوار حکمشــان همان حکم کلی سابق بود و آن‌ها در 

اختیار تقیه و قیام آزاد بودند دلیل این مدعا آن اســت که شــب عاشورا امام حسین)ع( به همۀ 

آن‌ها پیشنهاد رفتن را کرد ولی آنان نرفتند و مرگ با فرزند پیغمبر خدا را بر زنده ماندن ترجیح 

دادنــد و اگــر در رفتن و ماندن که همان قیام و تقیه بود، آزاد نمی‌بودند هرگز امام حســین)ع( 

آنطور نمی‌گفت بلکه می‌فرمود: واجب اســت که با من بمانید و در راه خدا کشته شوید! و یا 
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واجب اســت بروید و خود را از کشته شــدن نجات بدهید ولی همچو چیزی از آن حضرت 

نقل نشده است.

اما روز عاشــورا که مرگ و شهادت هر آن به امام حسین)ع( نزدیک می‌شد بنابر نقلی امام 

تلی...«. )اثبات الوصیة، 
َ
مُ الیَومَ وَ ق

ُ
تلِک

َ
ذِنَ فِی ق

َ
د ا

َ
للهَ ق

َ
حسین)ع( به یاران خود چنین فرمود: »إِنَّ ا

همان، ص 116(. یعنی خدا به کشــته شــدن شما و من در این روز )روز عاشورا( اجازه داده است، 

کلمۀ )اذن( حاکی از آن بود که شما در اختیار کشته شدن از جانب خدا مأذون هستید.

از این جمله فهمیده می‌شــود که وخیم شــدن وضع و به مخاطره افتادن امام حکم آن‌ها را 

به عنوان ثانوی عــوض نکرده بود و همچنان میان تقیه و قیام، مختار بودند وگرنه آن حضرت 

می‌فرمود که: خدا امروز قیام و قتال را بر شما واجب کرده است.

ضحاک بن عبدالله مشــرقی می‌گوید: چون روز عاشــورا یاران امام حسین)ع( بشهادت 

رسیدند و جز دو نفر باقی نماند محضر آن حضرت رفته و عرض کردم یابن رسول الله می‌دانی 

که میان من و شــما قرار این بود که تا برای تو یاورانی باشــند من بمانم و جنگ کنم و آنگاه که 

یاران تو کشته شدند در رفتن آزاد باشم، حضرت فرمود: راست گفتی اما چگونه از دست این 

همه دشمن می‌گریزی و نجات می‌یابی؟ اگر می‌توانی اجازه دادم آزاد هستی.

ضحاک می‌گوید: من آن روز دو نفر از دشمنان امام را کشتم و دست دیگری را بریدم امام 

چندین بار دربارۀ من دعا کرد و گفت: دســتت شــل مباد، خدا دست تو را نبرد، خدا تو را از 

طرف اهل بیت پیغمبرت جزای خیر دهد، و آنگاه که مرا اذن رفتن داد... من اســب خود را از 

میان خیمه‌ها بیرون آورده و بر پشت آن نشستم و آن را محکم زدم و جلوش را رها کردم اسب 

با شتاب دوید ناچار لشکریان دشمن بمن راه دادند تا از صف آن‌ها بیرون شدم. )تاریخ طبری، 

همان، ج 4، ص 339؛ الکامل فی التاریخ، همان، ج 3، ص 292(.

از ایــن قضیه می‌توان اســتفاده کرد که تا آخرین وقت یــاران آن حضرت همچنان مختار 

بوده‌اند و محاصره و مخاطرۀ امام سبب تغییر حکم نبوده است، وگرنه آن حضرت به ضحاک 

چنــان نمی‌گفت و لااقــل می‌فرمود اگر می‌توانی برو ولی بدان کــه در غضب و عذاب خدا 

خواهی بود، زیرا در این وقت که کوفیان می‌خواهند فرزند پیغمبر را بکشــند وظیفۀ حتمی تو 

ماندن و کشــته شدن است! و کوتاه ســخن آنکه یاران امام حسین)ع( بنابر قاعده و حکم کلی 
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سابق میان تقیه و قیام مختار بوده‌اند ولی آن بزرگواران رشید طرف پر مشقت را اختیار نمودند 

و با چهرۀ سرخ به دیدار حق شتافتند.

اما درباره امام حسین)ع( ممکن است ادعا نمود که قیام و کشته شدن بر آن حضرت واجب 

بوده اســت زیرا در آن روز خطر بزرگی دین مبین اســام را تهدید می‌کرد و با وجود آن خطر 

تقیه بر امام حرام بود و شــاید بتوان از روایات صحیفۀ مختومه که تکلیف امامان در آن معین 

 این جمله 
ً
شــده این مطلب را استفاده کرد، جملات ذیل در آن روایات قابل دقت است، مثلا

که »حسین بن علی یک مهر از آن صحیفه برداشت و آن را باز کرد دید نوشته شده: با مردانی 

برای شهادت بیرون شو آن‌ها شهید نخواهند شد مگر با تو و نفس خویش را بخدا بفروش« و 

این جمله »حســین بن علی مهر سوم آن صحیفه را برداشت دید نوشته شده: جهاد کن بکش 

و کشــته خواهی شد«. )کافی، همان، ج 1، ص 279، باب: ان الائمة لم یفعلوا شیئا و لایفعلون الا بعهد الله، 

حدیث 1 و 2(.

نْ‏ 
َ
اءَ أ

َ
 ش

ْ
د

َ
هَ ق

َّ
 اگر از روایات صحیفۀ مختومه استفاده وجوب شود آن وقت جملات: »إِنَّ الل

تِيلا«. )مرد مافوق انسان، همان، ص 162(. خداوند می‌خواهد تو را کشته ببیند.
َ
‏ ق

َ
يَرَاك

قِيه‏ِ«. )لهوف، همان، ص 35(. یعنی برای من از طرف خدا شــهادت 
َ

نَا ل
َ
رَ مَصْرَع‏ٌ أ يِّ

ُ
»...  وَ خ

گاهی برگزیده شده و من بدان می‌رسم.

مِ...«. )همان(. گریزی نیســت از روزی که با قلم قضا و 
َ
ل

َ
ق

ْ
 بِال

َّ
ط

ُ
 مَحِيــصَ‏ عَنْ‏ يَوْمٍ‏ خ

َ
»...ل

قدر نوشته شده است.

و نظائر آن که در گذشــته نقل گردید مؤید این وجوب خواهد بود، و نیز ممکن است ادعا 

کرد که بموجب ادله گذشــته آن حضرت در اختیار قیام و تقیه آزاد بود؛ ولی طرف پر مشقت 

را که همان کشــته شــدن در راه خدا بود را  اختیار نمود، و این از کمال عظمت و اخلاص آن 

بزرگوار)ع( که میان دو راه قرار گرفت و برای رضای خدا راه شــهادت و کشته شدن در راه خدا 

را اختیار کرد با آن که بر او واجب نشده بود.

* انفاق و رهائی از تنگناها 

ةِ؛ با دســت خویش خود را به هلاکت نیفکنید«، هر 
َ
ك

ُ
هْل ى التَّ

َ
مْ إِل

ُ
يْدكي

َ
وا بِأ

ُ
ق

ْ
ل
ُ
جملۀ »وَ لا ت

چند در مورد ترک انفاق، برای جهاد اســامی وارد شــده، ولی مفهوم وسیع و گسترده‌ای دارد 
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که موارد زیاد دیگری را نیز شــامل می‌شــود، از جمله این که: انسان حق ندارد از جاده‌های 

خطرناک )چه از نظر ناامنی و چه عوامل جوی یا غیر آن( بدون پیش بینی‌های لازم بگذرد یا غذائی که 

به احتمال قوی آلوده به سم است تناول کند، و یا حتی در میدان جهاد بدون نقشه و برنامه وارد 

عمل شــود، در تمام این موارد، انســان بی جهت جان خود را به خطر انداخته و مسئول جان 

گاهان، هرگونــه جهاد ابتدائی را القاء نفس در هلاکت  خود اســت. ولی این که بعضی از ناآ

پنداشــته‌اند، و گاه تا آنجا به پیش می‌روند که قیام ســالار شهیدان امام حسین)ع( در کربلا را 

مصداق آن می‌شــمارند، این برداشت ناشی از نهایت نادانی و عدم درک از آیه مبارکه است؛ 

 
ّ

زیرا القاء نفس در هلاکت، مربوط به جائی است که هدفی بالاتر از جان در نظر نباشد، وال

باید جان را فدای حفظ آن هدف مقدس کرد، همان گونه که امام حسین)ع( و تمام شهیدان راه 

 شــهدای کربلا این کار را کردند. آیا اگر کسی ببیند جان پیامبر)ص(  در خطر 
ً
خدا مخصوصا

اســت و خود را ســپر برای حفظ جان پیامبر)ص( کند )همان کاری که امام علی)ع( در جنگ احد 

 المَبِیت آن شبی که در بستر پیامبر خدا)ص( خوابید( چنین کسی القاء نفس در 
ُ
ة

َ
یل

َ
کرد و یا در ل

هلاکت کرده؟ و کار خلافی انجام داده است؟ آیا باید بنشیند تا پیامبر)ص( را به قتل برسانند و 

بگوید القاء نفس در هلاکت جایز نیست. حق این است که مفهوم آیه روشن است و تمسک 

به آن در این گونه موارد نوعی ابلهی است. آری، اگر هدف آن قدر مهم نباشد که ارزش جان 

باختن را داشــته باشــد و یا اگر مهم است ولی راه حل‌های بهتر و مناسب تری دارد، در چنین 

جائی نباید جان را به خطر انداخت و موارد تقیۀ مجاز نیز از همین قبیل است. 

نظری به روایات تقیه � 

آنچه از احادیث فهمیده می‌شــود این است که قیام در برابر ظلم و ستمکاری و تقیه هر دو 

جایز است و آدمی در اختیار هر یک از این دو راه مخیّر است و بعبارت دیگر می‌تواند در راه 

خدا قیام کرده و خود را به کشــته شــدن دهد، و هم می‌تواند تقیه کرده و از کشته شدن نجات 

یابد در صورت اول به بهشــت شــتاب کرده و در صورت دوم از رخصت خدا استفاده نموده 

است، اینک اخبار معصومین)ع( را بررسی می‌کنیم ابتدا به این آیه توجه کنیم: 

مْوالِهِمْ 
َ
هِ بِأ

َّ
ونَ في‏ سَبيلِ الل

ُ
مُجاهِد

ْ
رَرِ وَ ال

َّ
ولِي الض

ُ
يْرُ أ

َ
مُؤْمِنينَ غ

ْ
ونَ مِنَ ال

ُ
قاعِد

ْ
»لا يَسْــتَوِي ال

هُ 
َّ
 الل

َ
 وَعَد

ًّ
لا

ُ
 وَ ك

ً
قاعِديــنَ دَرَجَة

ْ
ى ال

َ
سِــهِمْ عَل

ُ
نْف

َ
مْوالِهِمْ وَ أ

َ
مُجاهِدينَ بِأ

ْ
هُ ال

َّ
 الل

َ
ل

َّ
ض

َ
سِــهِمْ ف

ُ
نْف

َ
وَ أ
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 عَظيما«. )سوره نساء، آیۀ 95(.
ً
جْرا

َ
قاعِدينَ أ

ْ
ى ال

َ
مُجاهِدينَ عَل

ْ
هُ ال

َّ
 الل

َ
ل

َّ
ض

َ
حُسْن‏ى وَ ف

ْ
ال

یعنی مؤمنان وانشسته که نقصی ندارند با آن‌ها که به مال‌ها و جآن‌های خویش مجاهد راه 

خدایند یکسان نیســتند، خدا کسانی را که به مالها و جآن‌های خویش مجاهدند در مرتبه بر 

وانشســتگان برتری داده، و همه را وعدۀ نیکو فرموده و مجاهدان را بر وانشستگان به پاداشی 

بزرگ فزونی بخشیده است. 

این آیۀ شریفه دو مطلب مهم را روشن می‌کند: یکی آنکه مجاهدان با غیر مجاهدان هرگز 

برابر نیستند و حساب این دو گروه از همدیگر جدا است، و مجاهدان بر دیگران برتری بزرگ 

دارنــد. و دیگری آن که غیر مجاهدان نیز در کار خویش بر خلاف دین نرفته‌اند زیرا خدا بهر 

دو گروه وعدۀ نیکو داده اســت، اگر نشستن غیر مجاهدان خلاف شرع بود هرگز نمی‌فرمود: 

حُسْنى«.
ْ
هُ ال

َّ
 الل

َ
 وَعَد

ًّ
لا

ُ
»وَ ك

و نتیجه این می‌شود که: اگر کسی با مال و جان خود در راه خدا قیام و جهاد کند بر دیگران 

برتری دارد و کسی که قیام و جهاد نکند خلاف راه خدا نرفته ولی مقام و مرتبۀ مجاهد را ندارد، 

و آدمی در انتخاب یکی از این دو راه مختار است و این یک قاعدۀ کلی است.

شــیعه و اهل ســنت بالاتفاق نقل کرده‌اند که:  کفار مکه در صدر اســام عمار و پدرش 

یاســر و مادرش ســمیه را به جرم اسلام آوردن به شکنجه کشیدند و آنان را به بیزاری از اسلام 

و مقدس شمردن خدایان خود مجبور نمودند، یاسر و سمیه زیر بار نرفته و در زیر شکنجه به 

دلخراش‌ترین وجهی جان سپردند و شهید شدند، اما عمار به ناچار بیزاری جسته و از شکنجه 

و کشته شدن رهائی یافت، رسول خدا)ص( آنان را هنگام شکنجه دیدن در دره‌های مکه می‌دید 

‏ اغفِر  هُمَّ
ّ
لل

َ
 ياسِر ا

َ
 يا آل

ً
ة، صَبرا مُ الجَنَّ

ُ
ك

َ
إِنَّ مَوعِد

َ
 ياسِر ف

َ
 يا آل

ً
و در تسلیت‌شان می‌فرمود: »صَبرا

عَلتَ«. )حلبی، علی بن ابراهیم. 1427. الســیرة الحلبیة، بیروت: دارالکتب العلمیة، ج 1، 
َ
د ف

َ
لِلِ‏ ياسِــر وَ ق

ص 337، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، همان، ج 4، ص 632 و الکامل فی التاریخ، همان، ج 2، ص 45(.

 که جایگاه و وعده گاه شما بهشت است، ‌ای 
ً
یعنی‌ای آل یاســر خویشــتن داری کنید حقا

 که آمرزیدی، و به نقلی می‌فرمود: مژده باد 
ً
آل یاســر صبر کنید خدایا آل یاسر را بیامرز و حقا

شما را‌ای آل عمار وعده گاه شما بهشت است. )قمی، شیخ عباس. 1414. سفینة البحار، قم: انتشارات 

اسوه، ج 2، ص 275(.



/ بهار ۱۴۰۱/ شماره ۴ 68٭ فصلنامه علمی نسیم کوثر

عمار پس از آن که به خواســتۀ کفار عمل کرد و نجات یافت محضر حضرت رسول آمد و 

گفت: مادرم را فوق العاده شــکنجه دادند و شکنجه‌اش منتهی درجه رسید، فرمود: صبر کن 

و بعد دعا کرد و گفت: خدایا هیچ کس از آل یاسر را با آتش عذاب نکن. )شرح ابن ابی الحدید، 

همان، ج 4، ص 633(.

 
ْ

عُد
َ
‏ ف

َ
ك

َ
اما دربارۀ عمار که تقیه کرده و خواستۀ کفار را بر زبان آورده بود فرمود: »إِنْ‏ عَادُوا ل

ت‏« یعنی اگر دفعۀ دیگر تو را بشــکنجه کشــیدند آنچه امروز گفتی دوباره بگو تا 
ْ
ل

ُ
هُمْ بِمَا ق

َ
ل

 
َّ
هِ مِنْ بَعْدِ إيمانِهِ إِلا

َّ
رَ بِالل

َ
ف

َ
خلاص شوی و در حق عمّار و تقیه کردن او این آیه نازل شد: »مَنْ ك

يمان‏«. )ســوره نحل، آیۀ 106(.  کسانی که بعد از ایمان کافر شوند، به 
ْ

مَئِنٌّ بِال
ْ

بُهُ مُط
ْ
ل

َ
رِهَ وَ ق

ْ
ك

ُ
مَنْ أ

جز آن‌ها که تحت فشار واقع شده‌اند در حالی که قلبشان آرام و با ایمان است.

می‌بینیم رسول خدا)ص( به پدر و مادر عمار که تقیه نکرده و کشته شدند دعا می‌کند و خبر 

می‌دهد که وعده گاه آن‌ها بهشت است و خداوند آن دو را بخشید، از طرف دیگر عمل عمّار 

را نیز تصدیق فرموده و می‌گوید: چنانچه باز تو را بشــکنجه کشیدند تقیه کن و بعبارت دیگر 

هر دو عمل را تصدیق کرد و نفرمود: حق آن بود که تو هم مثل پدر و مادرت پایداری می‌کردی 

و یا آن دو نیز همچون تو تقیه می‌کردند و نیز به یارانش نفرمود: پدر و مادر عمار خوب کاری 

نکردند شــما بعد از این چنان نکنید، از اینجا می‌فهمیم که آنکه تقیه نکند و در راه خدا کشته 

شــود و آنکه تقیه کند و خود را نجات دهد هر دو به صواب رسیده‌اند یکی جان خود را در راه 

خدا فدا کرده و دیگری از رخصت خدا اســتفاده نموده و نجات یافته است و اگر حقیقت جز 

این بود رسول خدا)ص( هر دو عمل را تصدیق نمی‌کرد.

گذشــته از این‌ها قیام و شــهادت امام حســین)ع( با آنکه یقین به کشته شدن خود داشت 

خود دلیل روشــن و مستقلی اســت که ترک تقیه و کشته شدن در راه خدا جایز است چنانکه 

تقیه کردن ســایر ائمه هدی)ع( هم دلیل بر جواز تقیه اســت امام حسین)ع( در روز عاشورا به 

بْرِ«. )فرهنگ جامع ســخنان امام  مْ بِالصَّ
ُ
يْك

َ
عَل

َ
مْ ف

ُ
تْلِك

َ
ذِنَ‏ فِي ق

َ
 أ

ْ
د

َ
ه‏َ ق

َّ
یــاران خود چنین فرمود: »إِنَ‏ الل

حسین)ع(، همان، ص 464(. خدا به شهید شدن شما اجازه داد، بر شما باد صبر )و پایداری(.

و در جای دیگری فرمود: خدا به کشته شدن شما و من در این روز اجازه داده است پایداری 

نمائید و جهاد کنید. )اثبات الوصیة، همان،  ص 126(.
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ابن قولویه از امام صادق)ع( نقل کرده که فرمود: امام حســین)ع( )در ســپیدۀ فجر( عاشورا با 

ه‏َ وَ اصْبِرُوا«. 
َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
ات

َ
وْمِ‏ ف

َ
مْ يَا ق

ُ
تْلِك

َ
ذِنَ فِي ق

ُ
 أ

ْ
د

َ
هُ ق نَّ

َ
 أ

ُ
ــهَد

ْ
ش

َ
اصحاب خود نماز گذارد  و فرمود: »أ

)فرهنگ جامع ســخنان امام حسین)ع(، همان، ص 488(. شهادت می‌دهم که اجازۀ شهادت شما 

صادر شده است پس تقوای خدا پیشه کنید و صابر باشید.

و ظهور عده‌ای از روایات در اثبات وجود تقیه و شــرعی بودن آن است، بعبارت روشن تر 

اهل ســنت به جواز تقیه  آنطور که شــیعه قائل است قائل نیستند و خوارج تقیه را مطلقا حرام 

می‌دانند و ائمه هدی)ع( خواسته‌اند در مقابل این دو دسته: جواز و شرعی بودن تقیه را برسانند 

ه‏ِ«. )حر عاملی، محمد بن حسن. 1416. 
َّ
 مِنْ‏ دِينِ‏ الل

َ
ة قِيَّ  آنجا که امام صادق)ع( می‌فرماید: »التَّ

ً
مثلا

وسائل الشیعه، قم:  مؤسسة آل البیت)ع( لإحیاء التراث، ج 11، ص 464(. و یا آنجا که امام باقر)ع( 

 مِنْ‏ دِينِي‏ وَ دِينِ‏ آبَائِي‏«. )کافی، همان، ج 2، ص 219(.
َ
ة قِيَّ می‌فرماید: »التَّ

کوتاه سخن اینکه: با مراجعه به روایات و طرز قیامها و مبارزات ائمه)ع( روشن می‌شود که 

هر کس در مبارزه با ســتمکاران و ترویج راه دین و سعادت می‌تواند یکی از دو راه را انتخاب 

کند یعنی یا قیام نماید و در راه خدا کشــته شــود در صورتی که نتواند مظالم اجتماعی را از 

میــان بردارد، و یا تقیه کنــد و در همان حال مبارزۀ منفی بنمایــد چنانکه بعضی از امامان و 

شــیعیان راه اول و بعضی راه دوم را انتخاب نموده‌اند و این دو گونه عمل در نشــر دین و ابقاء 

آن مکمل یکدیگر هســتند و با اندک دقت متوجه خواهیم شــد که مصلحت اسلام هر دو را 

اقتضاء می‌کرده است.

نهضت امام با حرمت القاء نفس در تهلکه چگونه می‌سازد؟ � 

از بررسی‌های گذشته روشن شد که قیام عاشورا و کشته شدن در راه خدا حیات جاویدانی 

و تعجیل بســوی بهشــت است و آن کسی که در راه خدا کشته شــود نه تنها نفس خود را در 

مهلکه نینداخته است بلکه زندگی جاوید و فضیلت همیشگی یافته است بنابراین دیگر جائی 

برای این ســؤال که آیا نهضت  و قیام امام حســین)ع( با حکم حرمت القای نفس در تهلکه، 

 
ً
چگونه می‌ســازد؟ باقی نمی‌ماند ولی برای آنکه موارد القاء نفس در تهلکه و مراد از آن کاملا

روشــن شود سخن با طرح سؤال فوق الذکر دنبال می‌شود: ممکن است بگویند: قرآن مجید 

ة«. )سوره بقره، آیۀ 195(.
َ
ك

ُ
هْل ى التَّ

َ
مْ إِل

ُ
يْدكي

َ
وا بِأ

ُ
ق

ْ
ل
ُ
می‌گوید: »وَ لا ت
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 یعنی خود را به دست خود به هلاکت نیندازید، در این صورت آیا قیام عاشورا با علم امام 

به اینکه کشته خواهد شد با حکم و لا تلقوا... چگونه جمع می‌شود؟ جواب: بنابر تحقیقی که 

هداء)ع( 
ّ

گذشــت شهادت و کشته شدن در راه خدا القاء نفس در مهلکه نیست و گرنه سیدالش

کــه حجت خدا و دانا به احکام دین بود هرگز چنیــن کاری نمی‌کرد و فعل آن حضرت برای 

همه حجت است، معنی القاء نفس در تهلکه چنانکه از قرآن کریم استفاده می‌شود آن است 

 شــخصی یا جمعی در اثر بخل و عدم انفاق و یاری نکردن به یکدیگر، دشمنان را بر 
ً
که مثلا

خویشــتن مســلط کنند و موجبات بدبختی خود را فراهم آورند، یا در موردی که کشته شدن 

هیچ فائده‌ای نداشــته باشــد و در راه باطل باشد خود را به کشتن دهد و امثال این‌ها آیه چنین 

است: 

مُحْسِنينَ«. 
ْ
هَ يُحِبُّ ال

َّ
حْسِنُوا إِنَّ الل

َ
ةِ وَ أ

َ
ك

ُ
هْل ى التَّ

َ
مْ إِل

ُ
يْدكي

َ
وا بِأ

ُ
ق

ْ
ل
ُ
هِ وَ لا ت

َّ
وا في‏ سَبيلِ الل

ُ
نْفِق

َ
»وَ أ

)سوره بقره، آیۀ 195(.

در راه خــدا خرج کنید و خویشــتن را به هلاکت میفکنیــد و نیکی کنید خدا نیکوکاران را 

دوست دارد.

 
ً
هِ« دلیل آن اســت که انفاق نکــردن در راه خدا و مخصوصا

َّ
وا في‏ سَــبيلِ الل

ُ
نْفِق

َ
جملۀ »وَ أ

در موقع جنگ ســبب تهلکه و مسلط شدن دشمنان و خواری مسلمانان است، آیۀ شریفه در 

موردی نازل شده که مسلمین مأمور بودند که در هنگام جنگ هر کس بقدر قدرت خود ساز 

و برگ جنگ را فراهم آورد تا جنگجویان تجهیز شــوند، و چون ممکن بود که بعضی در این 

کار تعلل کنند و یا تعلل می‌کردند قرآن به آنان گوشــزد کرد که بخل و امساک در این راه آنان 

را به مهلکه می‌اندازد.
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جمع بندی و نتیجه گیری� 
صلابت، اســتقامت و عزت خواهی امام حســین)ع( در حادثۀ عاشــورا حیرت آور بود؛ 

تصمیم و ارادۀ او بقدری محکم و آهنین بود که هیچ ســختی و ناگواری نمی‌توانســت در آن 

خللی پدید آورد حتی دشمنانش نیز به این حقیقت معترف بودند؛ از این رو است که قیام امام 

حسین)ع( در بین فداکاریهای مردان بزرگ شکوه و عظمیت خاصی دارد. 

با بررســی سخنان و رفتار امام حسین)ع( از مدینه تا کربلا و تحلیل آموزه‌های آن‌ها روشن 

می‌شــود که نهضت امام حسین)ع( در عاشورا بر اساس دستورات اساسی قرآن استوار است. 

مردان حادثۀ عاشــورا قرآن را ترجمه کردند، حادثۀ عاشــورا مفسّر روح قرآن و حقیقت قرآن 

است، حادثۀ عاشورا قرآن ناطق است، حادثۀ عاشورا از قرآن جدا نیست، قرآن هم از عاشورا 

جدا نیست، عاشورا بدون قرآن و قرآن بدون عاشورا همچون جسم بدون روح است. 

از این روست که بر اساس احادیث، بیش از صد آیۀ قرآن به امام حسین)ع( و قیام او اشاره 

دارد و امام حســین)ع( در طی قیام بارها به آیات قرآن استشــهاد کرد بلکه هدف قیام را هدفی 

 امام حســین)ع( و قیامش قیامی قرآنی و 
ً
قرآنــی )امر به معروف و نهی از منکر( معرفی کرد، اصولا

برای اجرای تعالیم قرآن در جامعه اســامی بود، امام حســین)ع( تعالیم قرآن را احیاء و بیمه 

کرد تا بشریت بتواند از این نور الهی استفاده کند و احیاء گردد.

مهمترین اهداف قیام امام حســین)ع( به تأسی از آیات قرآن کریم، اعتلای نام خدا، جهاد 

برای حفظ اسلام، اصلاح طلبی، پاسداشت سنت پیامبر، مبارزه با ستمکاری و امر به معروف 

و نهی از منکر بود.

شــهادت مظلومانۀ سید الشهداء امام حســین)ع( و یاران باوفایش در کربلا، تأثیر بیدارگر 

و حرکت آفرین داشــت و خونی تازه در رگهای جامعۀ اســامی تزریق کرد و جوّ نامطلوب را 

شکســت و امتداد‌های آن حماسۀ ماندگار، در طول تاریخ جاودانه ماند. شهیدان قیام عاشورا 

ه‌های جهان عظمت و فضیلت را فتح کردند
ّ
دارای چنان عظمتی شدند که بلندترین قل

از بررسی‌های گذشته روشن شد که قیام عاشورا و کشته شدن در راه خدا حیات جاویدانی 

و تعجیل بسوی بهشت است و آن کسی که در راه خدا کشته شود نه تنها نفس خود را در مهلکه 

نینداخته است بلکه زندگی جاوید و فضیلت همیشگی یافته است.
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